
      بازنمایـی رابطـه میـان عشـق و قـدرت در آثـار 
نمایشـی، همواره یکـی از دغدغه‌های اصلـی در مطالعات 
روایت‌شناسـی و تحلیـل گفتمـان بـوده اسـت. در سـینما 
و تلویزیـون ایـران، به‌ویـژه طـی سـال‌های اخیـر، میـل به 
تلفیـق ژانرهای ملـودرام و سیاسـی-تاریخی، فرصت‌های 
تـازه‌ای بـرای بررسـی ایـن نسـبت فراهـم کـرده اسـت. 
سـریال »تاسـیان« با روایت عاشـقانه‌ای که در بسـتر وقایع 
پرتنـش مهرماه 1356 شـکل می‌گیرد، نمونه‌ای معنـادار از 
ایـن گرایش به شـمار مـی‌رود. در این روایـت، رابطه میان 
 ـدختـر کارخانـه‌دار و   ـو شـیرین   ـمأمـور سـاواک  امیـر 
 ـاز حـد یک تجربه  دانشـجوی بازداشـتی دانشـگاه تهران 
احساسـی فراتـر رفتـه و بـه عرصـه‌ای بـرای کنش‌هـای 

اخلاقـی، اجتماعـی و سیاسـی تبدیل می‌شـود.
بااین‌حـال، وجـه تمایـز ایـن اثر، نـه صرفـاً در انتخاب 
چنین بسـتر تاریخی، بلکـه در نحوه بازنمایـی نهاد امنیتی 
ساواک است؛ سازمانی که در حافظه جمعی ایرانیان معادل 
سرکوب، خشونت، شکنجه، کشتار و کنترل سیاسی تلقی 
می‌شـود؛ امـا در این سـریال، تصویری تلطیف‌شـده و گاه 
همدلانـه از آن ارائـه می‌گـردد. ایـن رویکـرد، فاصلـه‌ای 
معنـادار بـا مسـتندات تاریخـی ایجاد کـرده و سـؤال‌هایی 

دربـاره نیـت و پیامدهای چنین انتخابـی برمی‌انگیزد.
ایـن شـماره از روزگاران بـا تمرکـز بـر »تاسـیان« در 
پـی پاسـخ بـه این پرسـش اسـت که آیـا تلفیـق رویکرد 
رمانتیـک بـا پرداخـت نـرم بـه سـاحت امنیتی سـاواک، 
صرفـاً خدمتـی بـه جذابیـت دراماتیک داسـتان اسـت یا 
حامل پیامی اجتماعی و گفتمانی گسـترده‌تر درباره رابطه 
قدرت و جامعه اسـت؟ اهمیت این بررسـی در آن اسـت 
کـه نشـان دهـد یـک اثر هنـری تـا چـه انـدازه می‌تواند 
پیشـینه تاریک یک نهـاد امنیتی را به روایتی تلطیف‌شـده 

و سفیدشـده فروبکاهد.

روایت عاشقانه:
از نقـاط قـوت سـریال »تاسـیان«، بازی‌هـای  یکـی 
باورپذیـر و پرحس بازیگران، به‌ویـژه در نقش‌های اصلی 
اسـت؛ به‌کارگیری چهره‌های محبوب نیـز به جذابیت اثر 
افـزوده اسـت. فضاسـازی واقع‌گـرا و گاه چالش‌برانگیـز 
سـریال توانسـته اسـت مخاطـب را تـا حـدی بـا فضای 
داسـتان همـراه سـازد و زمینـه‌ای مناسـب بـرای کشـش 
روایـی فراهـم کنـد. بـا این حـال، بایـد توجه داشـت که 

،،  

نمایشی کـه مـاهیـت  ســـاواک  را    بـلعید                                 

روایت سـریال عمدتاً معطوف به خانواده‌ای ثروتمند اسـت؛ 
خانـواده‌ای که سـبک زندگی و دغدغه‌هـای آن‌ها، با واقعیت 
زیسـت اکثریت مطلق مـردم ایـران در آن برهه تاریخی که با 
فقر گسترده و مشکلات معیشتی دست‌وپنجه نرم می‌کردند، 
فاصله محسوسـی دارد. بـا این‌حال در کنـار پرداخت فضای 

رازآلـود و عاشـقانه، جذابیـت روایت افزایش یافته اسـت.

وفاداری تاریخی:  حلقه گمشده »تاسیان«:
یکی از آسیب‌های بارز در ساختار روایی »تاسیان«، ضعف 
در دقـت تاریخـی و بی‌توجهـی بـه واقعیت‌های مسـتند در 
دوره مورد اشـاره اسـت. نمونه بارز آن را می‌توان در قسـمت 
نخسـت سـریال مشـاهده کرد، جایی که سـخن از برگزاری 
شـب‌های شـعر در انسـتیتوگوته اسـت. شـیرین از مریم در 
خصوص سـخنرانان  آن شـب »شـب شـعر«، سـؤال می‌کند 
و مریـم می‌گویـد: »آل احمـد، بیضایی«. در حالـی که »جلال 
آل احمـد« طبق اسـناد تاریخی، قریب به هشـت سـال پیش 
از زمـان روایت سـریال و در تاریخ 18 شـهریور سـال 1348 
درگذشـته اسـت و گرداننـدگان 
اصلی شـب شـعر گوته، سـیمین 
دانشـور، غلامحسـین سـاعدی، 
مصطفی رحیمی، بهـرام بیضایی، 
مهـدی اخـوان ثالـث، موسـوی 
بودنـد  دیگـران  و  گرمـارودی 
)مرکـز اسـناد انقالب اسالمی: 
آشـکار  خطـای  ایـن   .)3/307
در بازسـازی فضـای فرهنگـی و 
اجتماعـی زمانـه، نه فقـط باعث 
مخدوش‌شـدن اعتماد بـه روایت 

می‌شـود؛ بلکـه ارجاعات و نشـانه‌گذاری‌های تاریخی سـریال را نیز زیر سـؤال می‌برد. دقـت تاریخی، خصوصاً 
در آثـاری کـه می‌کوشـند از بسـتر واقعیـات بـرای تأثیرگذاری بیشـتر بهـره ببرند، نقشـی کلیـدی در پذیرش و 
قضـاوت مخاطـب ایفـا می‌کنـد. بی‌توجهـی به چنیـن جزئیاتـی، می‌تواند سـریال را بـه بازآفرینی صـرفِ یک 
فضای کلی و غیرمسـتند تقلیل دهد و زمینه را برای افت دقت تحلیلی و کاهش ارزش پژوهشـی آن فراهم کند. 
از ایـن منظـر، پیـش از ارزیابی نقاط قوت و ضعف در ابعاد روایی و معنایی، لازم اسـت جایگاه وفاداری به تاریخ 

و واقع‌گرایـی در روایـت »تاریخـی« مـورد 
توجـه قـرار گیرد.

تمرکـز بـر تضـاد بیـن واقعیـت و 
بازنمایـی

یکــی از تضادهــای بــارز و قابــل تأمــل 
ــی  ــز افراط ــیان« تمرک ــریال »تاس در س
ــه  ــب کارخان ــرور صاح ــرس از ت ــر ت ب
»جمشــید نجــات«، در حالــی اســت 
ــن  ــون ای ــیِ پیرام ــت تاریخ ــه واقعی ک
ــول  ــاوت و مغف ــری متف ــداد، تصوی روی
را بــه نمایــش می‌گــذارد. در یکــی 

از ســکانس‌های ســریال، در دیالوگــی 
ــید  ــب کارخانه)جمش ــان ِصاح ــه از زب ک
نحــات(، بیــان می‌شــود، بــه تــرور 
محمدصــادق فاتــح یــزدی، صاحــب 
ــرج در 20  ــت ک ــان چی ــه جه کارخان
ــن  ــود. ای ــاره می‌ش 1353 اش ــرداد  م
ارجــاع، در نــگاه اول، تلاشــی بــرای 
شخــــصیت  نــــگرانی‌های  توجیــه 
ــا  ــی‌رسد؛ امـ ــظر مـ ــه نـ ــی ب اصل
روایت‌هــای  و  دقیق‌تــر  اســناد 

ــا  ــن ادع ــی آن دوران، ای ــاهدان عین شب  شعر  در  انستیتو   گوته  مهرماه  1356ش



را زیــر ســؤال می‌بــرد. نــه تنهــا در ســال‌های منتهــی بــه انقــاب 
ــا  1357، بلکــه در کل دوران حاکمیــت پهلــوی، هیــچ ســرمایه‌دار ی
ــه جــز »محمــد فاتــح « کــه عامــل اصلــی  ــه‌داری، ب صاحــب کارخان
ــدگان  ــد. بازمان ــرور نش ــی ت ــود، قربان ــر ب ــت کارگ ــتار بیس کش
ــرور  ــق، ت ــی خل ــای فدای ــتی، چریک‌ه ــپ مارکسیس ــازمان چ س

صاحــب کارخانــه »جهــان چیــت کــرج« را نــه یــک 
ــابه،  ــای مش ــر تروره ــه در براب ــدام تلافی‌جویان اق
انگیزه‌هــای  بــا  بلکــه در بســتری متفــاوت و 
»در  می‌کننــد:  روایــت  این‌گونــه  دیگــری 
ــزار  ــه دو ه ــی ک ــال 1350، هنگام ــهت س اردیبش
تــن از کارگــران جهان‌چیــت تصمیــم داشــتند 
بــرای اعتــراض بــه شــرایط وحشــتناک کار در 
ــاده  ــزدی پی ــح ی ــادق فات ــای محمدص کارخانه‌ه
بــه ســوی تهــران حرکــت کننــد، چندیــن 
کامیــون ژنــدارم، بــا تفنگ‌هــا و مسلســل‌های 
را  جهان‌چیــت  حق‌طلــب  کارگــران  اســرائیلی 
ــتند  ــه بس ــه گلول ــه ب ــنگی بی‌رحمان در کاروانسراس
کــه در نتیجــه آن بیســت تــن از کارگــران کشــته 
ــه  ــت و ب ــرمایه‌دار زالوصف ــح س ــون فات ــدند و چ ش
ــن،  ــاه خائ ــت ش ــم راس ــرج«، چش ــق ک ــول »خل ق
ــق«  ــر »دادگاه خل ــود ناگزی ــت ب ــن جنای ــبب ای مس

ــادری، 1387، ج1:  ــدام«  او رأی داد )ن ــم اع ــه »حک ب
-555 554(. نقــی حمیدیــان از اعضــای ســابق ســازمان 
ــاخه  ــر ش ــران و رهب ــق ای ــی خل ــای فدای چریک‌ه
ــک  ــح ی ــادق فات ــد: »محمدص ــد می‌گوی ــه گنب غائل
ــداد دو  ــال 1350  تع ــود، در س ــزدی ب ــرمایه‌دار ی س
ــد و  ــرده بودن ــاب ک ــه اعتص ــر از کارخان ــزار نف ه
ــده  ــاواک را فراخوان ــاب، س ــم اعتص ــرای خت ــح ب فات
بــود. نیروهــای امنیتــی بــه ســوی کارگــران آتــش 
ــداد  ــتند و تع ــر را کش ــت نف ــدود بیس ــودند و ح گش
زیــادی را نیــز دســتگیر و زندانــی کردنــد. ســازمان 
ــود را  ــازه کار خ ــه ت ــق ک ــی خل ــای فدای چریک‌ه

ــد،  ــران می‌دی ــتار کارگ ــر کش ــح را مقص ــود و فات ــرده ب ــاز ک آغ
ــه، 1404(. ــان، مصاحب ــرد«) حمیدی ــرور ک ــح را ت فات

ــه ایــن حقیقــت تاریخــی  ســریال »تاســیان« از پرداختــن  دقیــق ب
عاجــز مانــده اســت و بــا مقایســه نادرســت و نابجــای فاتــح و نجــات، 
ــه  ــد، بلک ــه می‌ده ــت ارائ ــده از واقعی ــری تحریف‌ش ــا تصوی نه‌تنه
ــام و  ــه‌ای از ابه ــز در هال ــده را نی ــرد ترورش ــی ف ــت واقع سرگذش
ــای  ــی از ضعف‌ه ــه، یک ــن نکت ــرد. ای ــرو می‌ب ــت ف ــت نادرس روای

پــردازش  در  ســریال  اساســی 
ــادار  ــی وف ــه روایت ــخ و ارائ تاری
ــود. ــوب می‌ش ــع محس ــه وقای ب

روایتــی متناقــض از چهــره 
ــاواک س

ــت  ــات و امنی ــازمان اطلاع س
نهــادی  )ســاواک(،  کشــور 
امنیتــی و اطلاعاتــی بــود کــه در 
ســال ۱۳۳۵ خورشــیدی )۱۹۵۷ 

میــادی( بــه ابتــکار محمدرضــا شــاه پهلــوی و بــا همکاری 
مســتقیم ســیا و موســاد تأســیس شــد و تــا انحلال آن در ســال 
۱۳۵۷، طــی ۲۲ ســال شــبکه‌ای گســترده در سراســر ایــران 
ایجــاد کــرد. ایــن دســتگاه کــه در تمامی شــهرهای کشــور 
ریشــه دوانیــده بــود، در تهــران نیــز از ســاختاری مســتحکم 
برخــوردار بــود و مرکــز ســاواک تهــران مدیریــت و نظارت 
بــر ۹ ســاواک منطقــه‌ای دیگــر را برعهــده داشــت کــه شــامل 
ســاواک‌های ورامیــن، شــهرری، شــمیران، دماونــد، کــرج، 
بلــوار، امیریــه، امجدیــه و بــازار بــود. چهــار ســاواک اخیــر 
ــد،  کــه در مناطــق مختلــف شــهر تهــران فعالیــت می‌کردن
ــرق  ــاواک شمال‌ش ــرب و س ــمال غ ــاواک ش ــوان س ــت عن تح
ــد  ــاواک‌های دماون ــی س ــس از مدت ــد. پ ــروف بودن ــم مع ه
ــارج  ــران خ ــاواک ته ــتحفاظی س ــوزه اس ــن از ح و ورامی
ــد.  ــرار گرفتن ــمنان ق ــاواک س ــت س ــت مدیری ــدند و تح ش
ــده و  ــل ش ــم منح ــران ه ــطح ته ــه س ــاواک‌های چهارگان س
ــن مناطــق  ــرای ای ــری ب در ســاواک مرکــزی تهــران، دفات
ــار رئیــس  تشــکیل شــد و گزارش‌هــای آن مســتقیماً در اختی
ــا  ــاهدی، 1386: 141(.  ب ــت )ش ــرار می‌گرف ــاواک ق کل س

ــم. ــیان می‌روی ــریال تاس ــی س ــه بررس ــاه ب ــه کوت ــن مقدم ای
ــل  ــام حم ــه اته ــر ب ــت امی ــیان«، بازداش ــریال »تاس ــمت دوم س در قس
ــای  ــی از محوره ــی، یک ــن ضدحکومت ــا مضامی ــعر ب ــای ش اعلامیه‌ه
اصلــی داســتانی اســت. امیــر، تنهــا بــه دلیــل چــاپ یــک بــرگ از شــعر 
بــرادرش امیــد، توســط ســاواک دســتگیر و بــرای بازجویــی بــه اتاقــی 

ــز  ــه‌ای مجه ــه آیین ــای آن ب ــی از دیواره ــه یک ــود ک ــل می‌ش منتق
ــت آن،  ــوده و پش ــه ب ــوع یک‌طرف ــع از ن ــه در واق ــه‌ای ک ــت؛ آیین اس
اتــاق رویــت قــرار دارد تــا دیگــر بازجوهــا بتواننــد جریــان بازجویی را 
ــا  ــاواک نه‌تنه ــتگاه س ــده از بازداش ــور ارائه‌ش ــن دک ــد. ای ــاهده کنن مش
بــا واقعیت‌هــای تاریخــی و اســناد برجای‌مانــده از آن دوران همخوانــی 
ــاف  ــت. برخ ــده اس ــکار و گمراه‌کنن ــف آش ــک تحری ــه ی ــدارد، بلک ن
صحنه‌پــردازی آرام و مــدرن در تاســیان، بازداشــتگاه‌های ســاواک 

مکان‌هایــی تاریــک، کوچــک و هراس‌انگیــز بودنــد. اتاق‌هــای 
بازجویــی نــه پنجــره‌ای بــه روشــنایی داشــتند و نــه آینــه‌ای بــرای 
ــتن  ــدف آن درهم‌شکس ــه ه ــان‌آور ک ــته و خفق ــی بس ــش؛ فضای نمای
روحیــه متهــم و القــای ترســی عمیــق بــود کــه غــرض اصلی، شکســتن 
مقاومــت روانــی و واداشــتن فــرد بــه اعتــراف در کوتاه‌تریــن زمــان 
ــه  ــی ن ــن مکان ــدرن در چنی ــریفات م ــه تش ــود و هرگون ــن ب ممک
ــع مکتــوب و  ــود. بررســی مناب تنهــا بی‌معنــی، بلکــه اساســاً غایــب ب
ــد  ــان می‌ده ــای ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ نش ــی دهه‌ه ــان سیاس ــرات زندانی خاط
ــبکه‌ای  ــران، ش ــژه در ته ــور، به‌وی ــر کش ــاواک در سراس ــه س ک
ــان  ــرد. در می ــکنجه را اداره می‌ک ــت و ش ــز بازداش ــجم از مراک منس
ــر،  ــدان قص ــن، زن ــدان اوی ــون زن ــاختمان‌هایی چ ــز، س ــن مراک ای
قزل‌قلعــه، زنــدان شــهربانی و زنــدان کمیتــه مشــترک ضدخرابــکاری، 
ــاخص‌ترین  ــی از ش ــرهنگ زیبای ــی س ــکنجه‌گاه مخف ــن ش همچنی
ــه،  ــری )مصاحب ــه نی ــت فاطم ــه روای ــد. ب ــمار می‌رون ــه ش ــا ب نمونه‌ه
۱۴۰۴(، ســلول‌های ایــن زندان‌هــا مملــو از شــپش و شــرایط بهداشــتی 
ــد  ــور )۱۳۸۶: ۱۴۳( می‌نویس ــت. صمدی‌پ ــوده اس ــم ب ــدت وخی به‌ش
ــوان  ــم به‌عن ــال‌ها ه ــا س ــه ت ــان ـ ک ــه‌های ادراری زندانی ــه کاس ک
ــد ـ  ــتفاده می‌ش ــذا اس ــت غ ــرای دریاف ــم ب ــیدن آب و ه ــرف نوش ظ
ــا  ــراه ب ــه هم ــرد ک ــاد می‌ک ــلول‌ها ایج ــی در س ــی دائم ــوی تعفن ب
ــان از  ــداوم زندانی ــراب م ــوب و اضط ــذای نامرغ ــی از غ ــهال ناش اس
ــل  ــوده و غیرقاب ــلول‌ها را به‌شــدت آل ــر س ــکنجه، فضــای حاکــم ب ش
ــع  ــه رفی ــه گفت ــوا، ۱۳۷۱: ۱۸۹-۱۸۸(. ب ــاخت )دلان ــل می‌س تحم
ــد و زیلــوی  ــور بودن )۱۳۹۶: ۳۷ و 42(، ســلول‌ها بســیار نمــور و کم‌ن
ــه‌ای  ــود، لای ــی خ ــت اصل ــر باف ــاوه ب ــا، ع ــف آنه ک
ــه  ــه ب ــت ک ــده داش ــون خشک‌ش ــرک و خ ــم از چ ضخی
ــر  ــان ب ــدن زندانی ــا و ب ــات پ ــا و جراح ــرور از زخم‌ه م
آن، ســتبر و قطــور شــده بــود. شــکنجه‌های متنــوع کــه 
ــردن  ــردن، آویزان‌ک ــرق وصل‌ک ــدن، ب ــوزاندن ب از س
تــا فروبــردن ظــرف ادرار در حلقــوم متهــم بــود؛ در ایــن 
ــدن  ــود و بی‌هوش‌ش ــی ب ــی اله ــرگ موهبت ــرایط م ش

هــم نعمتــی بــزرگ.

از دیگــر نقــاط تاریــک ایــن شــبکه، شــکنجه‌گاه مخفی 
ســرهنگ زیبایــی در خیابــان بهــار تهــران بــود؛ مکانــی 
ــی  ــی طولان ــق تونل ــزرگ را از طری ــه ب ــه دو خان ک
و زیرزمینــی بــه هــم متصــل می‌کــرد. حســن‌پور 
گــزارش می‌کنــد کــه ایــن تونــل در حالــی در آســتانه 
ــای  ــو از ابزاره ــه ممل ــد ک ــف ش ــاب کش ــروزی انق پی
ــان،  ــکلت‌های قربانی ــازه، اس ــون ت ــار خ ــا آث ــکنجه ب ش
ــی آهنــی  ــه و صندل ــه و مردان ــر زنان انبــوه لباس‌هــای زی
ــورت  ــیمن‌گاه آن به‌ص ــه نش ــود ک ــکنجه ب ــوص ش مخص
مربعــی در وســط بریــده شــده بــود و تنهــا خــدا می‌دانــد 
ــد.  ــام می‌ش ــی انج ــن صندل ــا ای ــکنجه‌هایی ب ــه ش ــه چ ک
تونــل بازداشــتگاه زیبایــی کــه  خانــه  ظاهــری ســرهنگ 
زیبایــی بــر روی آن بنــا شــده بــود، بــه حــدی تاریــک و 
باریــک بــود کــه حتــی نــور چراغ‌قــوه هــم بــه دشــواری 
ــتند،  ــور مس ــواهد، به‌ط ــن ش ــرد. ای ــن می‌ک آن را روش
بخشــی از واقعیــت هولنــاک و خشــونت ســازمان‌یافته 
 :۱۳۹۶ می‌گذارد)حســن‌پور،  چشــم  پیــش  را  ســاواک 
۱۲۶(. چنیــن فضایــی، کــه هــر گوشــه‌اش بــوی تعفــن، فشــار روانــی 
کم‌تریــن  داشــت،  خــود  در  را  روحی‌وجســمی  شــکنجه‌های  و 
ــن  ــا ای ــت. ب ــی نمی‌گذاش ــاهل باق ــی و تس ــر نرم ــرای مظاه ــی ب جای
همــه، ســریال” تاســیان” در نقطــه‌ای حیاتــی، روایتــی کامــاً معکــوس 
ــه  ــه  همیش ــاواک، ک ــد. س ــه می‌کن ــاواک ارائ ــی س ــت واقع از ماهی
ــخاص  ــال اش ــی اعم ــازی و بزرگ‌نمای ــا پرونده‌س ــوأم ب ــتی ت سیاس
داشــت )کمالــی، ۱۴۰۱: ۲(، در  سکانســی از تاســیان جلــوه‌ای متفــاوت 
ــا همــان لبــاس  از خــود بــه نمایــش می‌گــذارد. در صحنــه‌ای امیــر ب
ــود و  ــرده می‌ش ــی ب ــه بازجوی ــود ب ــده ب ــتگیر ش ــه دس ــب ک مرت
ــا  ــا ب ــدی، تنه ــا تهدی ــی ی ــرض فیزیک ــن تع ــدون کوچک‌تری ب
ــک  ــاطت ی ــا وس ــاب، ب ــن کت ــام چندی ــتن ن ــه و نوش ــای مطالع ادع
ــود، در  ــاعت آزاد می‌ش ــر از ۲۴ س ــعید( در کمت ــاواکی )س ــنای س آش
ــا وجــود افــراد افراطــی  حالــی کــه دم و دســتگاه جهنمــی ســاواک ب
چــون رســولی)ناصر نــوذری( و عضــدی )محمــد حســن ناصــری( بــه 
ریاســت پرویــز ثابتــی، نصیــری، پاکــروان، زیــر شــکنجه و بــه دروغ 
ــاه، گــروه گــروه متهــم می‌ســاختند)کمالی، همــان(  ــراد بی‌گن از اف
ــر  ــه ه ــالا ب ــد، ح ــر می‌کردن ــردن فک ــرد ک ــه زدن و خ ــط ب و فق

ــان: 133(. ــع، هم ــر قیمت)رفی ــه ه ــورت و ب ص
ــی  ــای بازجوی ــراوان، برگه‌ه ــوق ف ــا ذوق و ش ــری ب ــد مظف مجی
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ــر  ــط امی ــده توس ــای نوشته‌ش ــام کتاب‌ه ــو از ن ــه ممل ــر را ک امی
ــی  ــن جوان ــه ای ــرِ ب ــد: »پس ــد و می‌گوی ــگاه می‌کن ــت ن اس
ــم  ــاد ازت ه ــم می ــت ؟... خوش ــده اس ــاب خوان ــه کت این‌هم
ــا  ــه ب ــت ک ــی اس ــن در حال ــی.«  ای ــم دروغ نمی‌گ ــوادی، ه باس
ــم  ــاواک، درمی‌یابی ــدد س ــای متع ــناد و پرونده‌ه ــه اس ــوع ب رج
کــه در واقعیــت تاریخــی، بســیاری از متهمیــن و زندانیــان دقیقــاً 
ــده  ــت ش ــا بازداش ــن کتاب‌خواندن‌ه ــرم همی ــه ج ــا ب ــا و تنه تنه
ــی  ــمی و روان ــکنجه‌های جس ــارها و ش ــدیدترین فش ــت ش و تح
ســاواک قــرار می‌گرفتنــد. اعظمــی بیرانونــد در کتــاب خاطــرات 
ــن  ــش را چنی ــکنجه و بازجویی‌های ــتگیری، ش ــرح دس ــود، ش خ
ــک  ــدن ی ــه خوان ــردم ک ــور نمی‌ک ــز تص ــد: »هرگ ــان می‌کن بی
ــال،  ــن ح ــا ای ــود. ب ــی ش ــرم تلق ــد ج ــزوه بتوان ــا ج ــاب ی کت
پــس از بازجویی‌هــای ســنگین و برخوردهــای غیرانســانی، 
بیــش از یــک ســال و انــدی را در بازداشــت و در بدتریــن شــرایط 
ــرده  ــه بویــی از »داد« ب ــا آنکــه در دادگاهــی کــه ن ــدم ت گذران
بــود و سرشــار از »بیــداد« بــود ــــ و حتــی مراحــل قانونــی مورد 
ادعــای خودشــان را نیــز رعایــت نکردنــد ــــ بــا اتهــام »دخــول 
در دســته اشــرار مســلح« بــه حبــس ابــد محکــوم شــدم.« )اعظمــی 
بیرانونــد، 1403: 167و 164(. طاهــره کمالــی نیــز نمونــه دیگری 
از قربانیــان ایــن شــیوه ســرکوب بــود؛ او تنهــا بــه خاطــر مطالعه 
ــترک  ــه مش ــاه ۱۳۵۳ در کمیت ــگاه، از آبان‌م ــاب در دانش ــک کت ی
ضدخرابــکاری محاکمــه و بــه یــازده ســال حبــس محکــوم شــد. 
ــره،  ــرب طاه ــران و مضط ــدر نگ ــاه 1357، پ ــخ 27 مهرم در تاری

ــای  ــود در زندان‌ه ــر خ ــس دخت ــل حب ــال تحم ــار س ــد از چه بع
پُــر از رمــز و راز ســاواک، طــی نامــه‌ای سرگشــاده بــه روزنامــه 
ــه در  ــی ک ــی دولت ــریف امام ــت ش ــه دول ــاب ب ــدگان، خط آین
ــده آزادی  ــی« وع ــعار »آشــتی مل ــا ش ــاب ب ــعله‌های انق ــه ش میان
ــده  ــه پرون ــیدگی ب ــتار رس ــی‌داد خواس ــی را م ــان سیاس زندانی
دختــرش شــد؛ پرونــده‌ای کــه براســاس آن، او بــه جــرم مطالعــه 
بــه یــازده ســال زنــدان محکــوم شــده بود)کمالــی، 1403: 122( 

ــدگان، 1357: 5(. )آین
نکتــه‌ مهمــی کــه از نــگاه کارگــردان »تاســیان« مغفــول مانده، 
آن اســت کــه در برگه‌هــای بازجویــی امیــر ــــ کــه در دســت 
مجیــد مظفــری اســت ــــ نــام نویســندگانی دیــده می‌شــود کــه 
ــا ســرودن شــعر،  ــاب ی ــا به‌ســبب نوشــتن کت ــا و تنه خــود تنه
ــرادی چــون  ــد؛ اف بارهــا در زندان‌هــای ســاواک محبــوس بوده‌ان
ــی و ... . در  ــادر ابراهیم ــاملو، ن ــد ش ــاعدی، احم ــین س غلامحس
ــر  ــط امی ــا توس ــن نام‌ه ــه ای ــته‌ای ک ــی، کاغذنوش ــن سکانس چنی
نوشــته شــده، در دســت مجیــد مظفــری همچــون نشــانی از »چهــره 
ــن  ــب ای ــد و بدین‌ترتی ــوه می‌کن ــاواک جل ــان« س ــت مهرب به‌غای
ســکانس نمونــه‌ای روشــن از فراینــد »انسانی‌ســازی قــدرت 
ســاواک« در متــن نمایشــی اســت کــه بــا حافظــه و اســناد تاریخــی 
ــاواک از  ــور س ــت مأم ــی مثب ــرد. بازنمای ــرار می‌گی ــاد ق در تض
ــودن متهــم، درحــالی‌کـــه فهرســت  ــق تحســین باســواد ب طری

کتاب‌هــای او شــامل آثــار 
ــه  ــت ک ــندگانی اس نویس
به‌دســت  دوره  همــان  در 
ســاواک بازداشــت و شکنجه 
از  مصداقــی  شــده‌اند، 
کارنامــه  »سفیدســازی« 
ســرکوبگر  نهــاد  یــک 
محســوب می‌شــود. چنیــن 
از  روایــی،  هم‌نشــینی 
ــه و  ــات حافظ ــر مطالع منظ
تحلیــل گفتمــان، نــه تنهــا 
ــت  ــف واقعی ــب تحری موج
ــه  ــردد بلک ــی می‌گ تاریخ
ــی  ــردی در بازآرای کارک
ذهنیــت جمعــی دربــاره 
ماهیــت قــدرت سیاســی در 

دوره پهلــوی دارد. دکتــر غلامحســین ســاعدی، نویســنده‌ای کــه بارهــا 
ــس از آزادی و انتشــار  ــود، پ ــی شــده ب توســط ســاواک بازداشــت و زندان
ــه  ــد« فرانســه ب ــاره شــکنجه‌های او در روزنامــه »لومون گزارش‌هایــی درب
قلــم گزارشــگران آن نشــریه، مکــرراً تحــت فشــار ســاواک قــرار گرفــت 
ــاب  ــناد انق ــز اس ــد. )مرک ــب کن ــده را تکذی ــوای منتشرش ــا محت ت

اســامی، مراســان: 23402022/ 9(.

شــهیندخت جعفــری، یکــی از هــزاران دانشــجویی بــود کــه بــه جــرم 
خوانــدن شــعر بــه زنــدان محکــوم شــد. بــرادر او، در زیــر شــکنجه‌های 
ســاواک تــاب مقاومــت نیــاورد و اعتــراف کــرد کــه اشــعار را از خواهرش 

ــی در  ــز ثابت ــام پروی ــه ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰، ن   ) در ده

و  پرونده‌ســازی‌ها  بازجویی‌هــا،  از  بســیاری 

ســرکوب‌های سیاســی مطــرح بــود. به‌ویــژه 

و  دســتگیری  بــه  مربــوط  پرونده‌هــای  در 

حتــی  و  مذهبــی،  چــپ،  فعــالان  شــکنجه 

نویســندگان منتقــد.( شــاعران و 
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ــزاران  ــی از ه ــری، یک ــهیندخت جعف ش
ــدن  ــه جــرم خوان ــود کــه ب دانشــجویی ب
ــرادر  ــد. ب ــوم ش ــدان محک ــه زن ــعر ب ش
ــاب  ــاواک ت ــکنجه‌های س ــر ش او، در زی
ــه  ــرد ک ــراف ک ــاورد و اعت ــت نی مقاوم
اشــعار را از خواهــرش گرفتــه اســت. 
نکتــه حائــز اهمیــت آن اســت کــه 
ــاواک  ــناد س ــده در اس ــای درج‌ش تاریخ‌ه
ــان  ــی زندانی ــت واقع ــدت محکومی ــا م ب
ــیاری  ــه بس ــه گفت ــدارد. ب ــی ن همخوان
از زندانیــان در قیــد حیــات، ســاواک 
ــه از روز  ــت را ن ــاز محکومی ــان آغ زم
صــدور  تاریــخ  از  بلکــه  بازداشــت، 
ــرد  ــت می‌ک ــر ثب ــیار دیرت ــم و بس حک
ــاس  ــر اس ــز ب ــان را نی و آزادی زندانی
ســلیقه و اراده خــود اجــرا می‌نمــود، 
ــده  ــم صادرش ــاد حک ــا مف ــق ب ــه مطاب ن
)نیــری، مصاحبــه، ۱۴۰۴؛ حمیدیــان، 
بازجویــی  پرونــده   .)۱۴۰۴ مصاحبــه، 
نمونــه‌ای  نیــز  جعفــری  شــهیندخت 
ــت؛  ــکار اس ــض آش ــن تناق ــا از ای گوی
ــخ  ــات، تاری ــی از صفح ــه در یک چراک

آزادی در آذرمــاه درج شــده، امــا در صفحــه‌ای دیگــر از پرونــده، 
ــی  ــده و بازجوی ــد ش ــفندماه قی ــاه و اس ــی در بهمن‌م ــد بازپرس ــه رون ادام
جهنــم‌وار همچنــان ادامــه دارد )ضمیمــه، اســناد دریافتــی از مــوزه عبــرت(.

  جــال رفیــع ایــن رویکــرد ســاواک در دســتگیری خواننــدگان کتــاب، 
ــد  ــه تولی ــی از هرگون ــی امنیت ــان‌دهنده تلق ــان، نش ــعر و رم ــزوه ش ج
ــی  ــه حت ــی ک ــا کتاب ــعری ی ــود؛ ش ــش ب ــات آگاهی‌بخ ــرف ادبی ــا مص ی
ــی  ــی تلق ــد سیاس ــه تهدی ــت، به‌منزل ــی نداش ــام آگاه ــی پی ــور ضمن به‌ط
می‌شــد و چنیــن ســرکوبی، در عمــل ادبیــات را از کارکــرد فرهنگــی‌اش 
ــت  ــن برداش ــرد. ای ــدل می‌ک ــک ب ــگ ایدئولوژی ــدان جن ــه می ــدا و ب ج
نه‌تنهــا در نظریــه، بلکــه در اســناد و روایــت کســانی بازتــاب یافتــه اســت 
ــا و  ــا، ماه‌ه ــاب، هفته‌ه ــا کت ــعر ی ــزوه، ش ــدن ج ــرم خوان ــه ج ــه ب ک
حتــی ســال‌هایی را پشــت میله‌هــا تحــت شــدیدترین شــکنجه‌ها، 
ــران در  ــگاه ته ــوق دانش ــجوی حق ــع، دانش ــال رفی ــد. ج گذرانده‌ان
مقطعــی کــه ســاواک اقــدام بــه بازداشــت دانشــجویان مشــکوک در محوطــه 
ــن  ــت، ظ ــن غیب ــت. همی ــور نداش ــل حض ــرد، در مح ــگاه می‌ک دانش
ــت او را  ــای بازداش ــت و زمینه‌ه ــگاهی را برانگیخ ــوران گارد دانش مأم
ــع  ــه جــال رفی ــوط ب ــده مرب ــگاه فراهــم کــرد. در پرون در داخــل خواب
ذکــر شــده: »روزی جــال در ســلول گفتــه کــه چــرا نویســندگان حکــم 
ــد  ــاب را می‌خوانن ــه کت ــانی ک ــا کس ــد ت ــت می‌کنن ــبک‌تری دریاف س
ــازات،  ــدت مج ــی در ش ــن وارونگ ــد.« ای ــه می‌دارن ــود نگ ــزد خ ــا ن ی
ــی  ــد؛ گوی ــکار می‌کن ــی را آش ــتگاه امنیت ــب دس ــق عجی ــی منط به‌خوب
ــی  ــد آن« تلق ــتر از »تولی ــت بیش ــگاه حکوم ــر« از ن ــرف فک ــر »مص خط
ــه  ــد ک ــی می‌ش ــور ناش ــن تص ــاید از ای ــردی ش ــن رویک ــد. چنی می‌ش
ــت؛  ــی نیس ــد چندان ــد تهدی ــته باش ــده‌ای نداش ــی خوانن ــا وقت ــنده ت نویس
ــر  ــا را تکثی ــت ایده‌ه ــن اس ــذب و ممک ــن را ج ــه مت ــده‌ای ک ــا خوانن ام
ــن  ــود. ای ــر ب ــه خط ــری در چرخ ــر فعال‌ت ــاواک عنص ــر س ــد، در نظ کن
ــترش  ــت از گس ــاختاری حکوم ــرس س ــه ت ــت ب ــره‌ای اس ــض، پنج تناق
ــد  ــه در آن روزگار 70 درص ــرا ک ــش آن. چ ــرف آفرین ــه ص ــه، ن اندیش
ــن  ــت ای ــل داش ــه تمای ــتگاه حاکم ــاید دس ــتند و ش ــواد نداش ــردم س م
بی‌ســوادی باقــی بمانــد تــا هیــچ اندیشــه‌ای شــکوفا نشــود. هــر چــه کــه 
ــد  ــوب می‌ش ــزرگ محس ــی ب ــارییدن جرم ــتن و س ــدن و نوش ــود خوان ب
ــریعتی  ــر ش ــاب دکت ــدن کت ــه و خوان ــرم تهی ــه ج ــع ب ــال رفی و ج
ــرت( ــوزه عب ــی از م ــناد دریافت ــه، اس ــود.  )ضمیم ــدان ب ــال‌ها در زن س

ــک  ــه، نم ــمِ کهن ــر زخ ــیان« ب ــردان »تاس ــکوتِ کارگ ــان، س ــن می در ای
ــه از  ــاواک، آگاهان ــان س ــشِ عری ــاب توح ــای بازت ــد؛ او به‌ج می‌پاش
ــن  ــت. ای ــیده اس ــم پوش ــد« چش ــون »امی ــاعرانی چ ــوش ش ــاد خام فری
ــال‌ها  ــش س ــه بهای ــی ک ــه تاریخ ــر حافظ ــت ب ــه‌ای اس ــی، لک بی‌اعتنای
ــد  ــرودن چن ــان س ــا جرمش ــه تنه ــود ک ــی ب ــس جوانان ــکنجه و حب ش
بیــتِ شــورانگیز بــود و در ایــن میــان سرنوشــت ایــرج تیموریــان، خــود 
ــاک اســت. ایــرج می‌گویــد: »در ســال  نمــادی تلــخ از ایــن حقیقــت دردن
ــتانم،  ــدن جــزوه سیاســی دوس ــودم، به‌خاطــر خوان ــم مدرســه ب 1351 معل
دســتگیر شــدم. پــس از یــک ســال زندانی‌شــدن بــه خــودم قــول دادم کــه 



ک  تحلیل گفتمان سفیدسازی خشونت در بازنمایی ساوا

ــروان،  ــا پاک ــی تین ــه کارگردان ــیان ب ــریال تاس ــد س ــه نق در ادام
ــاواک  ــور س ــعید، مأم ــه س ــر مداراگران ــم و به‌ظاه ــیوه برخــورد ملای ش
ــیلی‌ای  ــری س ــد مظف ــازه مجی ــدون اج ــه ب ــه‌ای ک ــژه در صحن به‌وی
بــه گــوش متهــم می‌زنــد و درپــی ایــن نافرمانــی بــه بخــش بایگانــی 
تبعیــد می‌شــود، واجــد چنــان شــگفتی و قابلیت‌تأمــل اســت کــه ایــن 
ســکانس را می‌تــوان در چارچــوب مطالعــات بازنمایــی قــدرت ســاواک، 
ــت  ــری و واقعی ــت هن ــان روای ــذاری می ــا از فاصله‌گ ــه‌ای گوی نمون

ــرد.  ــوب ک ــی محس تاریخ
شــکنجه طاقت‌فرســا در ســاواک  به‌طــوری مرســوم بــود کــه تمامــی 
ــد. حســین  ــه آن اذعــان دارن ــه حاکمیــت پهلــوی ب افــراد سیاســی بدن
فردوســت می‌گویــد: »قبــل از ورود مــن و اوایــل ورود مــن بــه ســاواک 
شــکنجه بــه شــدت رواج داشــت و مســئول مســتقیم آن مصطفــی امجدی، 
تیمــور بختیــار و زیبایــی بــود و محمدرضــا شــاه هــم مخالفتــی نداشــت؛ 
زیــرا بــه ســود ســلطنت او بــود. در زمــان تصــدی نصیــری از ســال 1343 
ــه طوری‌کــه نصیــری روی  ــود. ب ــا 1357 اوج شــکنجه‌های ســاواک ب ت
ــاه  ــم محمدرضاش ــاز ه ــود، ب ــرده ب ــفید ک ــم س ــی را ه ــار و زیبای بختی
ــن روش کار،  ــت، 1369:، ج1: 450( و همی ــت.« )فردوس ــی نداش مخالفت

نصیــری را تبدیــل بــه یکــی از ثروتمندتریــن افــراد ایرانــی در پایــان 
ریاســت ســاواک کــرده بــود. او و زیــر دســتانش از نفــوذ ســاواک بــرای 
ترســاندن ملاکیــن هــم اســتفاده می‌کردنــد تــا زمیــن موردنظــر خــود 
ــه  ــد ب ــه برس ــن، 2020: 39( چ ــد )آذربرزی ــگ آورن ــه چن ــت ب را مف
زندانیانــی کــه بــه جــرم علیــه امنیــت دســتگیر شــده بودنــد. مربیــان 
ــوزش  ــر آم ــاوه ب ــد، ع ــده بودن ــزام ش ــرائیل اع ــه از اس ــاواک ک س
روش‌هــای شــکنجه جســمی، به‌کارگیــری هم‌زمــان شــگردهای 
شــکنجه روانــی را نیــز در دســتور کار قــرار می‌دادنــد. لویــی لوبرانی از 
جملــه اســرائیلی‌هایی بــود کــه در ایجــاد اتاق‌هــای شــکنجه در ســاواک 
نقــش اساســی داشــت )ســلیمی، 1387: 76(. شــکنجه‌هایی کــه از شــنیدن 
آن لــرزه بــر تــن انــدام انســان می‌‍‌افتــد. حمــام مخــوف تیــپ زرهــی2 
شــاهد اره کــردن، داغ کــردن، عملیــات شــنیع ضداخلاقــی و تجــاوز 
ــاس  ــی  در قی ــتبند قپان ــاق و دس ــه ش ــی ک ــف، جنایات ــه عن ــرر ب مک
ــور، 1386: 106(  ــدی پ ــی‌رود) صم ــمار م ــه ش ــه‌ای ب ــا بازیچ ــا آنه ب
)کریســتین دلانــوا، 1371: 193(. برهنه‌کــردن در ســرمای زمســتان در 
ســلول انفــرادی، حتــی بــدون شــورت بــرای روزهــای متوالــی امــری 

ــور، 1386: 149(.  ــی، 1385: 360()صمدی‌پ ــداول بود)کاظم مت

رضوانه چهارده ساله

هــر نــوع حجــاب ســر اعــم از روســری یــا کلاه در زنــدان ممنــوع 
ــه  ــی ک ــتند. زنان ــکل داش ــا آن مش ــه ب ــلمان همیش ــان مس ــود و زن ب
طرفــدار گــروه کمونیســتی بودنــد در ایــن زمینــه مشــکل کمتــری 
داشــتند. مرضیــه  حدیدچــی دبــاغ کــه خانمــی مســلمان بــود، بعــد از 
مدتــی کــه حجــاب نداشــت فرنچــی را از اتــاق بغلــی مردهــا گرفتــه 
ــتین‌های آن  ــت و آس ــرش می‌انداخ ــلول آن را روی س ــود و در س ب
را در زیــر گلــو گــره مــی‌زد و موقعــی کــه بــرای شــکنجه همــراه 
ــا  ــت، ت ــکنجه می‌رف ــاق ش ــه ات ــه، ب ــاله‌اش رضوان ــارده س ــر چه دخت
ــه  ــه »ب ــت ک ــه می‌انداخ ــودش و رضوان ــو روی خ ــکنجه، پت ــاق ش ات
ــور: 150(.  ــد )صمدی‌پ ــده بودن ــروف ش ــی« مع ــر پتوی ــادر و دخت م
ــود و همــراه ســایر  ــاه ب ــه چهــارده ســاله، محصــل مدرســه رف رضوان
ــت.  ــی می‌پرداخ ــری و جمع ــای هن ــه کاره ــه ب ــوزان مدرس دانش‌آم
ــا  ــد ب ــش می‌ش ــراق پخ ــو ع ــه از رادی ــعاری را ک ــرودها و اش او س
ــن  ــت. ای ــه‌اش می‌نوش ــرده و در دفترچ ــع‌آوری ک ــتانش جم دوس
دفترچــه پــس از دســتگیری مــادرش مرضیــه دبــاغ و هنــگام تفتیــش 
ــه‌ای  ــن بهان ــود و ای ــاده ب ــوران افت ــه دســت مأم ــه، ب و بازرســی خان
بــرای دســتگیری رضوانــه شــده بــود. مرضیــه 
محیــط  آن  اول،  »شــب  می‌گویــد:  دبــاغ 
ــوف‌آور  ــتناک و خ ــی وحش ــه خیل ــرای رضوان ب
ــتش  ــد و دس ــود می‌لرزی ــه خ ــم ب ــود، دائ ب
ــن  ــه م ــرد. البت ــن می‌فش ــتان م ــه دس را ب
نیــز دســت کمــی از او نداشــتم، ولــی بایســتی 
بــرای حفــظ روحیــه دختــرم، خــودم را اســتوار 
و مســلط نشــان مــی‌دادم تــا او بتوانــد در برابــر 
ــش  ــد پی ــای بع ــه در روزه ــکنجه‌هایی ک ش
ــوران  ــبی، مأم ــاورد... ش ــود دوام بی ــش ب روی
درنده‌خویــی،  بــا  و  آمدنــد  ســلول  بــه 
ــد  ــی بع ــد... لحظات ــود بردن ــا خ ــه را ب رضوان
ــه  ــغ و فریادهــای دلخــراش رضوان صــدای جی
ــدم،  ــود می‌لرزی ــه خ ــت. ب ــا را فراگرف همه‌ج
ــا  ــدای جیغ‌ه ــتم... ص ــد و گریس ــم ترکی بغض
قطــع  رضوانــه  جگرســوز  ناله‌هــای  و 
ــه  ــا را ب ــم فریاده ــب ه ــکوت ش ــد. س نمی‌ش
جایــی نمی‌رســاند. ناگهــان همــه صداهــا قطــع 
شــد... خدایــا چــه شــد؟! هــراس وجــودم را گرفــت. دلهــره، راه نفــس 
کشــیدنم را بنــد آورد! تپــش قلبــم بــه شــماره افتــاد! خدایــا چه شــد؟! 
چــه بــر ســر رضوانــه آوردنــد؟! ســاعت 4 صبــح کــه چــون مرغــی 
پــر کنــده، هنــوز خــود را بــه در و دیــوار ســلول مــی‌زدم... صــدای 
زنجیــر در را شــنیدم... بــه طــرف ســلول خیــز برداشــتم. وای خدایــا! 
ایــن رضوانــه اســت کــه تکــه پــاره بــا بدنــی مجــروح، خونیــن، دو 
ــه  ــد. آن قطع ــن می‌آورن ــر روی زمی ــان ب ــور او را کشان‌کش مأم
گوشــت کــه بــه زمیــن رهــا شــده رضوانــه، جگرپــاره مــن اســت.« 
ــی از  ــت عین ــه روای ــه، 1388( درحالی‌ک ــفندیاری، مصاحب ــادی اس )ه
بازداشــت‌ها، همچــون گفتــه مــادر فاطمــه نیــری دانش‌آمــوز چهــاده 
ســاله: »هنگامی‌کــه ســاواک دختــرم را بـُـرد، بــا خــود گفتــم دختــرم 
ــد«  ــر برنمی‌گردان ــرد و دیگ ــرگ آن را ب ــه گ ــود ک ــره‌‌ای ب ب
ــاواک را  ــاختاری س ــونت س ــی و خش ــرس، ناامن ــکار از ت ــادی آش نم
ــراه  ــی‌ای هم ــش بازجوی ــا نمای ــیان ب ــریال تاس ــد.  س ــف می‌کن توصی
بــا رفتــار ملایــم مأمــوران ســاواک و بازگشــت شــیرین بــه اداره بــرای 
ــه  ــات ارائ ــاف  واقعی ــری خ ــر، تصوی ــه امی ــکر ب ــه تش ــم هدی تقدی
ــر  ــف عناص ــا تلطی ــذف ی ــا ح ــازگار، ب ــی ناس ــن بازنمای ــد. ای می‌ده
ــده از  ــری تحریف‌ش ــب تصوی ــودآگاه مخاط ــت، در ناخ ــخت واقعی س

ــازد. ــرکوب می‌س ــتگاه س دس
ــه  ــا ب ــه تنه ــاواک، ن ــان در س ــکنجه‌های بی‌گناه ــه ش درحالی‌ک
ــار  ــه آث ــرد، بلک ــر وارد می‌ک ــیب‌های جبران‌ناپذی ــان آس ــم آن جس
روانــی آنهــا هرگــز از ذهــن و جانشــان زدوده نمی‌شــد. بســیاری تــا 
ــی  ــن و فروپاش ــراب مزم ــبانه، اضط ــای ش ــا کابوس‌ه ــر ب ــان عم پای
اعتمــاد بــه انســانیت دیگــران زندگــی کردنــد؛ زخمــی کــه روزگار، 
ــع  ــرد. رفی ــر می‌ک ــر روز عمیق‌ت ــیدن، آن را ه ــود بخش ــای بهب به‌ج
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ــم؛ امــا یــک شــب شــعری علیــه شــاه  دیگــر هیــچ کار سیاســی را نخوان
ســرودم و لای کتابــم قایــم کــردم و قضیــه را بــرای صاحب‌خانــه خــودم 
ــت.  ــاط اس ــاواک در ارتب ــا س ــه‌ام ب ــتم صاحبخان ــردم. نمی‌دانس ــف ک تعری
ــودم  چنــد شــب بعــد در حــال خــوردن چــای و گــوش‌دادن موســیقی ب
ــد  ــدم ریخته‌ان ــردم. دی ــگاه ک ــره ن ــت پنج ــد. از پش ــروصدا آم ــه س ک
تــوی حیــاط و همــه مســلح هســتند. وحشــت کــردم، آمدنــد و همــه جــا 
را زیــر و رو کردنــد. لای کتــاب هــا را گشــتند. یــک کتــاب ممنوعــه 
نبــود؛ امــا شــعرم را پیــدا کردنــد و مــرا بردنــد. بــه مــدت چهــار مــاه 
ــود  ــد. طــوری ب ــرای بازجویــی می‌بردن هــر روز مــرا از ســلول خــود ب
ــد و  ــی دی ــر روز نم ــرا ه ــر م ــن، اگ ــوی م ــی بازج ــای کمال ــه آق ک
شــکنجه نمی‌کــرد، روزش شــب نمی‌شــد. بعــد مــرا بــه زنــدان 
ــال؟  ــد س ــد چن ــدم. می‌دانی ــوم ش ــد در دادگاه محک ــد و بع ــر بردن قص
یــازده ســال حبــس در زنــدان. یــازده ســال بــرای ســرودن چهــار بیــت 
ــجوی  ــاعر و دانش ــنده، ش ــع نویس ــال رفی ــا: 2(. ج ــعر.«)دلدم، بی‌ت ش
ــتگیری  ــگام دس ــود در هن ــن ب ــند از ای ــه خرس ــران ک ــگاه ته دانش
توانســته اســت کاغــذ شــعر خــود را در دستشــویی از بیــن ببــرد) رفیــع، 
ــیاری  ــای بس ــرزمین، نام‌ه ــن س ــخِ ای ــذرِ تاری ــاری، در گ 1396: 36(، ب
از شــاعرانِ گمنــام، در زیــرِ شــکنجه‌هایِ ســاواک، رنــگِ باختنــد. آنــان 

ــال‌ها درد و  ــعر، س ــرودنِ ش ــرمِ س ــه ج ــا ب ــه تنه ک
اســارت را تجربــه کردنــد؛ از شــاملو و اخــوان ثالث 
ــراتِ  ــان در خاط ــه نامش ــی ک ــاج و دیگران ــا ابته ت
تلــخِ بازداشــتگاه‌ها یــا در پرونده‌هــایِ مفقــودِ 
ــهدایِ کلام  ــان، ش ــت. این ــده اس ــم ش ــاواک، گ س
بودنــد کــه بهــایِ نویســندگی و شــعر ســرودن را بــا 
رنــجِ بی‌امــان پرداختند)الماســی، 1386: 51( )اســناد 
ــد  ــد: ک ــه می‌گوین ــاملو چ ــورد ش ــاواک درم س
ــه  ــنده ب ــاعر و نویس ــی، ش ــدون تنکابن 9139(.  فری
خاطــر نوشــتن کتــاب آخــرش بــا نــام »یاداشــت‌های 
ــندگانی  ــر نویس ــراه دیگ ــه هم ــلوغ« ب ــهر ش ش
چــون محمدعلــی ســپانلو: شــاعر و نویســنده، ناصــر 
رحمانــی: کارگــردان، منوچهــر خاقانــی: نویســنده، 
ــان:  ــدند) مراس ــت ش ــنده بازداش ــن: نویس ــه آذی ب
ــه  ــی، ک ــدون تکابن ــعار فری ــی از اش 9/0701(. ابیات
بــه دلیــل ســرودن آن دو ســال را در زنــدان مخــوف 
ــت: ــر اس ــرح زی ــه ش ــرد، ب ــپری ک ــاواک س س

شهر بیهودگی. شهر هیاهو.
شهر سوزان. شهر برهنه.

شهر غبار. شهر زباله. شهر لجن. شهر تعفن.
شهر جوی‌های فرو ریخته‌ی گندیده. شهر دیوارهای بلند استوار دشمن‌خو

شهر خانه‌های توسری‌خورده گلی.
شهر آهن‌های سرخ ستبر داغ سربه‌فلک‌کشیده ... ) تنکابنی، همان: 5-7(.

ــز اهمیــت آن اســت کــه درهیــچ یــک از ابیــات شــعر، هیــچ  نکتــه حائ
ــل  ــه باط ــا ک ــت. »... آنج ــده اس ــت نش ــخص اول مملک ــه ش ــاره‌ای ب اش
ــر  ــی و دیگ ــدون تنکابن ــعر فری ــر در ش ــتی اگ ــه راس ــت...«. ب ــر اس امی
ــد،  ــاه آورده می‌ش ــی پادش ــه معن ــه ب ــر ک ــه امی ــم کلم ــاعران ه ش
ــود؟  ــی ب ــدن تنکابن ــار فری ــکنجه در انتظ ــی و ش ــال زندان ــد س چن
ــالان  ــر فع ــندگان، دیگ ــجویان، نویس ــوزان، دانش ــر دانش‌آم ــاوه ب ع
ــب و  ــدی تعقی ــد ج ــا تهدی ــن دوره ب ــز در ای ــه نی ــم و اندیش ــه قل عرص
نظارت‌هــای امنیتــی مواجــه بودنــد. مســعود بهنــود روزنامه‌نــگار 
ــاواک  ــال 1353، س ــد: »از س ــی می‌گوی ــی س ــی ب ــابق ب ــردبیر س و س
ــب  ــر مطال ــه تیت ــر ب ــه تیت ــود ک ــته‌ ب ــور گذاش ــا مأم ــر کار م در دفت
ــا  ــرای م ــم. ب ــب را درج کنی ــا مطل ــد م ــد و بع ــد کن ــد، تأیی را بخوان
ــاً  ــر زدن واقع ــب و تیت ــی مطال ــرا بررس ــت؛ زی ــب داش ــای تعج ــم ج ه
ــاد  ــه ی ــار ب ــود. یکب ــان ب ــروع اوج خفق ــن ش ــت و ای ــر می‌خواس تبح
ــرای کســب اجــازه  ــود و ب ــور ســاواک ســردرگم شــده ب دارم کــه  مأم
جهــت درج تیتــر خبــری، بــا دفتــر کار ثابتــی، رئیــس ســاواک، تمــاس 
ــندگان  ــی از نویس ــر، یک ــی دیگ ــه در مقطع ــر دارم ک ــت. به‌خاط گرف
ــی  ــی چندمیلیون ــوص بده ــری در خص ــادی، خب ــار اقتص ــش اخب در بخ
ــتگیری و  ــه دس ــر ب ــه منج ــرد ک ــر ک ــی منتش ــک خصوص ــک بان ی
ــا  ــنایی ب ــطه آش ــه واس ــز ب ــن نی ــد. م ــاواک ش ــط س ــت وی توس بازداش
ــد  ــدم را آزاد نماین ــا کارمن ــردم ت ــت ک ــان درخواس ــرت، از ایش اعلیحض
ــه: 2025(. ــود، مصاحب ــب او را آزاد کرد«)بهن ــک ش ــد از ی ــاواک بع و س



ــر  ــه فک ــد ک ــش می‌آم ــی پی ــد: »گاه ــی می‌گوی ــجوی زندان دانش
ــن  ــرف م ــه ط ــه ب ــر لحظ ــد ه ــلول دارن ــای س ــردم دیواره می‌ک
بیشــتر نزدیــک می‌شــوند و ســلول دارد تنگ‌تــر می‌شــود. در 
ــای  ــه دیواره ــت‌هایم ب ــا دس ــد و ب ــد می‌آم ــم بن ــت نفس ــن حال ای
ــم  ــا بدن ــد! بعضــی وقت‌ه ــب برون دو طــرف فشــار مــی‌دادم کــه عق
ــم  خشــک می‌شــد و مــن نمی‌توانســتم حتــی یــک کلمــه حــرف بزن
ــودم.«  ــده ب ــل ش ــج کام ــگار فل ــورم. ان ــکان بخ ــتم ت و نمی‌توانس
)رفیــع، 1396: 170(. کمبــود نــور یکــی از محدوددیت‌هــای زندان 
بــود، از زیــر زمیــن ســاختمان شــهربانی هیچ روزنــه و دریچــه‌ای به 
بیــرون وجــود نداشــت. زندانیــان نمی‌دانســتند کــی شــب می‌شــود 
ــمی  ــای چش ــار ناراحتی‌ه ــان دچ ــر زندانی ــت. اکث ــی روز اس و ک
ــه  ــد ک ــد: »هرچن ــع می‌گوی ــور: 151(. رفی ــدی پ ــده بودند)صم ش
ــی کــه شــکنجه  ــان زندانی‌های ــوز هســتند. هم ــده هن ــای زن موزه‌ه
ــخ از ایــن قبیــل  ــی تل شــده‌اند، هرکــدام از زندانی‌هــا ارث و میراث
ــا  ــد: خیلی‌ه ــرون بردن ــان بی ــا خودش ــگنجه‌گاه‌ها ب ــا و ش قتلگاه‌ه
ــان را از  ــت و پایش ــا دس ــد، خیلی‌ه ــت دادن ــان را از دس بینایی‌ش

دســت دادنــد، خیلی‌هــا هــم 
نحــوی  بــه  را  سلامتی‌شــان 
از دســت دادنــد کــه البتــه 
ــان  ــر نمای ــت در ظاه ــن اس ممک
نباشــد. در ایــن میــان آنچــه بــر 
ــبت  ــد، نس ــن آم ــال م ــر امث س
ــن  ــر مبارزی ــر س ــه ب ــه آنچ ب
ــز  ــیار ناچی ــده، بس ــزرگ آم ب
اســت. وقتــی  بــر ســر مــن کــه 
کاره‌ای نبــودم و آنچــه کشــیدم 
ــی  ــت، از پارگ ــر نیس ــل ذک قاب
و  اعصــاب  بیمــاری  گــوش، 
ــتون  ــای س ــا ناراحتی‌ه روان ت
ــد  ــک و... . ببینی ــرات و دیس فق
ــزرگان  ــاً از ب ــانی کــه واقع کس
مبــارزه  و  مقاومــت  عرصــه 
ــر  ــکنجه‌گاه‌ها ب ــد، در ش بودن
ــت؟  ــده اس ــه آم ــا چ ــر آنه س
کســانی کــه همیشــه خــون ادرار 
می‌کردنــد و... . یــادم هســت 
ــی  ــرا بازجوی ــه م ــک روز ک ی
ــه  ــی ک ــر فرنچ ــد از زی می‌بردن
ــخصی  ــای ش ــود، پ ــرم ب روی س
آویــزان کــه در آن هــوای 
ســرد بیــرون بنــد آویــزان 

ــبزو  ــت. س ــن اس ــدت چرکی ــه ش ــدم ب ــردم، دی ــگاه ک ــود ن ب
ــان: 170( ــع، هم زرد...!!!)رفی

ــاق  ــری وارد ات ــت منوچه ــر وق ــد: »ه ــاغ می‌گوی ــه دب مرضی
ــرد.  ــاره می‌ک ــم اش ــرف چش ــه ط ــت ب ــا انگش ــد ب ــکنجه می‌ش ش
اولین‌بــار معنــای ایــن کارش را نفهمیــدم، بعــد خــودش گفــت کــه 
الان چشــمت را درمــی‌آورم. انگشــت را گوشــه چشــمم می‌گذاشــت 
ــرون  ــال بی ــم در ح ــی چش ــه گوی ــی‌داد ک ــار م ــدری فش ــه ق و ب
ــار  ــک ب ــد: »ی ــه می‌گوی ــاغ در ادام ــه دب ــت.« مرضی ــدن اس پری
ــرد و  ــکنجه ب ــرای ش ــردی ب ــاق س ــر ا در ات ــری م ــح  منوچه صب
گذاشــت و ظهــر بــا دســته اســکناس برگشــت و گفــت کــه ببیــن 
بــه خاطــر دســتگیری تــو چقــدر پــول گرفتــم. حــالا ببیــن اگــر 
ــدن.«  ــا می ــه م ــول ب ــدر پ ــم چق ــتگیر کن ــی را دس ــجوی فعال دانش
ــکنجه‌گران  ــوق ش ــش حق ــن‌‌پور: 336(. به‌طــور کل، افزای )حس
ــس از انتصــاب تیمســار جــال ســجده‌ای  از اواخــر ســال ۱۳۵۴ و پ
ــه ریاســت کمیتــه مشــترک آغــاز شــد. ســجده‌ای میــزان پــاداش  ب
بازجوهــا را به‌طــور تصاعــدی افزایــش داد: شــکنجه بیشــتر، 
دریافــت اطلاعــات بیشــتر و در نتیجــه، پــاداش بالاتــر )حســن‌پور، 
همــان: 110(. ایــن سیاســت‌های تشــویقی، بخشــی از راهبــرد کلــی 
ــژه  ــرای تشــدید کنتــرل امنیتــی در سراســر کشــور، به‌وی ــم ب رژی

ــن  ــد. در چنی ــوب می‌ش ــگاه‌ها، محس ــه دانش ــاس از جمل ــز حس در مراک
فضایــی کــه فشــار و نظــارت امنیتــی افزایــش یافته بــود، ترکیــب جمعیتی 
و رفتــاری دانشــجویان مشــابه جامعــه پیرامونشــان چندگونــه بــود. اصولاً 
ــه  ــبت ب ــجویان نس ــدادی از دانش ــکده‌ها، تع ــگاه‌ها و دانش ــط دانش در محی
ــد، دســته‌ای گرایش‌هــای چــپ داشــتند  ــاوت بودن مســائل سیاســی بی‌تف
ــاواک  ــا س ــی‌زاده، 1403: 57(؛ ام ــد )بیگ ــی بودن ــم مذهب ــی ه و گروه
ــچ  ــائل روز و... هی ــه مس ــد ب ــنده، علاقه‌من ــاعر، نویس ــتگیری ش در دس
معیــاری نداشــت. طاهــره کمالــی روزی از روزنــه ســلول، داخــل راهــرو 
ــود  ــگاهی‌های خ ــم دانش ــر از ه ــار نف ــدن چه ــرد،  از دی ــگاه می‌ک را ن
متعجــب شــد و از همــه حیرت‌آورتــر، دوســت کوهنــورد خــود را دیــد 
ــت. او را  ــت نداش ــه سیاس ــه‌ای ب ــاً علاق ــود و اص ــوخ‌طبعی ب ــه آدم ش ک
ــودش  ــه زور خ ــت‌هایش، ب ــارِ دس ــا فش ــته و ب ــه نشس ــد ک ــی دی در حال
ــرش  ــولی روی س ــت رس ــر دس ــایِ زی ــید، و بازجوه ــو می‌کش ــه جل را ب
ــی کــه از دیــدن دوســت  ــد... فاطمــه کمال ــد و او را می‌زدن ــه بودن ریخت
ــولی  ــه رس ــد ک ــه می‌کن ــود اضاف ــرده ب ــب ک ــود تعج ــت‌گریز خ سیاس
ــی  مهــارت زیــادی هــم در کتــف درآوردن داشــت.  کتــف تمــام جوانان

ــوی  ــی‌آورد. آرش بازج ــدند، را درم ــوش می‌ش ــتش بیه ــر دس ــه زی ک
دیگــر کــه خــود نمــادی از خاموشــیِ اجبــاری بــود و از شــکنجه و آزار 
دیگــران لــذت می‌بــرد، بــه ســمت هــر اتاقــی کــه صــدای نالــه و داد از 
ــا در شــکنجه کــردن دانشــجویان  ــد ت ــد می‌شــد، ســریع می‌دوی آن بلن
ــن  ــره خش ــب، چه ــی: 32و34(. بدین‌ترتی ــرکت کند)کمال ــران ش و دیگ
ــت.  ــال داش ــرت را به‌دنب ــی از نف ــه موج ــود ک ــه‌ای ب ــاواک به‌گون س
ــچ  ــد: »هی ــد می‌کن ــوی تأکی ــتمدار دوران پهل ــون  سیاس ــوش همای داری
جــوان تحصیل‌کــرده‌ای، بــا داشــتن مختصــر قریحــه‌ای، داوطلــب خدمــت 
در ســاواک نمی‌شــد. حتــی هــواداران شــاه، ســاواک را چهــره کریــه رژیــم 
ــتفاده  ــد. اس ــام می‌کردن ــا آن بدن ــود را ب ــت خ ــه نمی‌بایس ــتند ک می‌دانس
ــان ترقــی در مشــاغل اداری به‌مصلحــت  ــوان نردب ــه عن از ســاواک حتــی ب
نبــود. تنهــا کســانی بــه خدمــت ســاواک درمی‌آمدنــد کــه چــاره دیگــری 
ــاواک در  ــه س ــرای آنک ــد، ب ــت می‌کردن ــان اطاع ــتند و از رؤسایش نداش
ــتین  ــان بود«)کریس ــی دِماغی‌ش ــرای ناتوان ــی ب ــا پناهگاه ــان تنه نظرش

ــان: 174(. ــوا، هم دلان
ــه  ــاه ب ــد کوت ــذری هرچن ــیان«، گ ــریال »تاس ــردان س کاش کارگ
مــوزه عبــرت، زندان‌هــای تاریخــی و مراکــز اســناد تهــران کــه فاصلــه 
ــی  ــا وارونه‌نمای ــا ب ــی‌زد ت ــد  م ــریال ندارن ــن س ــا لوکیش ــی ب چندان
ــید.  ــدگان آن روزگار نمی‌پاش ــم بازمان ــر زخ ــی ب ــاواک، نمک ــت س ماهی

ــقانه  ــاتِ عاش ــایِ کاذبِ روای ــدایِ جذابیت‌ه ــخ را ف ــگاه، تاری ــاید آن ش
نمی‌کــرد و عمــقِ فاجعــه‌ی آن دوران و رنــجِ شــاعرانِ دربنــد را 
ــان  ــز اذع ــاواک نی ــود س ــرا خ ــید؛ زی ــر می‌کش ــه تصوی ــتی ب به‌درس
ــوی، در  ــتِ پهل ــرِ حکوم ــت. در اواخ ــود داش ــتناک خ ــات وحش ــر جنای ب
حالــی کــه ســاواک احســاس زوال داشــت و بــرای ســرکوبِ جوانــان بــه 
ــا  ــی ی ــبِ مذهب ــه‌ی کت ــعر، مطالع ــرودنِ ش ــرِ س ــی نظی ــلِ فعالیت‌های دلی
ــی  ــد بهرنگ ــو” صم ــیاه کوچول ــی س ــون “ماه ــی چ ــدنِ رمان‌های خوان
دچــار جنایــات وحشــتناک شــده بــود، ســردرگرم بــه دنبــال دســتورالعمل 
ــای  ــناد برج ــق اس ــود. مطاب ــده ب ــتگیر ش ــر دس ــا عناص ــار ب ــاره رفت درب

ــد: ــود بودن ــونت خ ــه خش ــرف ب ــاواکی‌ها معت ــده، س مان

مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات

موضوع: دستور العمل درباره رفتار با عناصر دستگیرشده

ــی و  ــت روان ــه وضعی ــق ب ــه دقی ــدم توج ــه ع ــان داده ک ــه نش تجرب
ــوب و گاه  ــج نامطل ــان، نتای ــکاری آن ــن و درجــه گناه شــخصیتی متهمی
جبــران ناپذیــری در پــی داشــته اســت. در گذشــته برخــی از افــراد کــه 
ــرم  ــا ج ــب ب ــود را متناس ــا خ ــول ب ــار معم ــده‌اند رفت ــت می‌ش بازداش
ارتکابــی ندانســته و حــدود مجــازات معمولــه را خــارج از حــد مجرمیــت 
ــی در  ــری و حتم ــه قه ــه نتیج ــت ک ــی اس ــد. طبیع ــی می‌کردن ــود تلق خ
ــه  ــبت ب ــه نس ــده و کین ــم و عق ــز خش ــزی ج ــور چی ــراد مذک ــورد اف م
ســازمان نبــوده اســت. ازطــرف دیگــر بســیاری از افــراد تحــت شــرایط 
خاصــی و یــا انجــام خطــا یــا جرائــم کوچــک و قابــل گذشــت دســتگیر 
ــاره و  ــورد اش ــم م ــکاب جرائ ــگام ارت ــا در هن ــده‌اند. آنه ــی ش و زندان
ــاره  ــردن درب ــر ک ــه فک ــادر ب ــت ق ــتگیری و بازداش ــس از دس ــی پ حت

جرائــم ســنگین‌تر نبــوده ولــی بعــداً 
ــای  ــا و عقده‌ه ــر کینه‌ه ــر اث ــدان ب درزن
ناشــی از بازداشــت و محرومیــت تبعــی آن 
ــات و  ــر تلقین ــت تأثی ــر از آن، تح و مهم‌ت
ــده و خطرناک،  آموزشــهای مجرمیــن ورزی
اصلاح‌ناپذیــری  عناصــر  بــه  بــدل 
شــده‌اند و کــم نیســت تعــداد کســانی کــه 
ابتــدا بــا جرائمــی از قبیــل توزیــع اعلاميــه 
مضــره و بــا مطالعــه و نگاهــداری و تبــادل 

ــا یک‌ســال کــه آزاد  ــاه ب ــس از شــش م ــی شــده و پ ــه، زندان ــب ضال کت
ــکاری  ــتی و خراب ــای تروریس ــدی در فعالیت‌ه ــل بع ــده‌اند، در مراح ش
ــامی  ــاب اس ــد )انق ــرب گردیده‌ان ــای مخ ــف و تلاش‌ه ــده‌دار وظای عه

ــاواک، 1378، ج6: 454(.  ــت س ــه روای ب

تاسیان در دانشگاه

ــای  ــا هفته‌ه ــه 1340 ت ــی ده ــال‌های پایان ــه س ــوط ب ــناد مرب اس
منتهــی بــه انقــاب اســامی نشــان می‌دهنــد کــه نهادهــای امنیتــی 
در دانشــگاه‌ها  بــه شــدت دخالــت کــرده و فضــای رعــب را 
ــود کــه  ــاور ب ــر ایــن ب ــد. محمدرضــا شــاه نیــز ب گســترش داده‌ان
ــی باشــند کــه از  ــق مطالبات ــی تحق دانشــجویان ممکــن اســت در پ
ســوی حکومــت نامطلــوب تلقــی می‌شــد. بــه همیــن دلیــل و بــرای 
ــه فعالیــت سیاســی ســازمان‌یافته دانشــجویی،  ــری از هرگون جلوگی
ــر  ــه ب ــت؛ به‌طوری‌ک ــش یاف ــان افزای ــا آن ــی ب ــای امنیت برخورده
اســاس دســتور مســتقیم شــاه؛  دانشــجویان خاطــی بایــد از دانشــگاه 
ــاواک  ــتقیمی از س ــتور مس ــن منظــور دس ــه همی ــدند. ب اخــراج می‌ش
ــم زدن  ــه بره ــه بهان ــد و ب ــاغ ش ــران اب ــگاه ته ــت دانش ــه ریاس ب
نظــم امتحانــات توســط دانشــجویان، آنهایــی کــه بــه فعالیــت علیــه 
حکومــت مظنــون بودنــد چــه ایــن اتهامــات درســت یــا نادرســت ـ 
در ایــام تعطیــات تابســتانی و بــا کمتریــن ســر و صــدا از دانشــگاه 
ــرای  ــی ب ــات« پوشش ــم امتحان ــم زدن نظ ــدند.  »بره ــراج می‌ش اخ
ــه فعالیــت سیاســی علیــه حکومــت  حــذف دانشــجویانی بــود کــه ب
ــت  ــی نداش ــه و اساس ــا پای ــر اتهام‌ه ــی اگ ــد، حت ــون بودن مظن
ــات  ــام تعطی ــا در ای ــن اخراج‌ه ــرای ای ــان: 766012( اج )مراس
ــم  ــام حاک ــی‌داد نظ ــان م ــروصدا، نش ــکلی بی‌س ــه ش ــتان و ب تابس
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،، سکانسی علیه واقعیت؛ »تاسیان« گرگ‌های ساواک را بدون دندان به تصویر می‌کشد
بیــش از هــر چیــز دغدغــه کنتــرل و مهــار فضــای دانشــگاه را 
ــه  ــم و اندیشــه باشــد؛ امــا ب دارد؛ جایــی کــه بایــد پایــگاه عل
میــدان حــذف و ســرکوب آرام بــدل شــده بــود، تــا جایی‌کــه 
ــتگیری،  ــایی، دس ــد شناس ــریع رون ــهولت و تس ــور س به‌منظ
ــی  ــخصاتِ تمام ــا و مش ــجویان، عکس‌ه ــس دانش ــراج و حب اخ
ــه  ــد و چ ــل می‌کردن ــن تحصی ــه در وط ــان ک ــه آن ــا، چ آنه
ــد،  ــل بودن ــغول تحصی ــور مش ــارج از کش ــه در خ ــان ک آن
ــر  ــاواک، ب ــری س ــوم س ــن آلب ــود. در ای ــده ب ــع‌آوری ش جم
ــان  ــا ج ــد ی ــاواک می‌ش ــیرِ س ــه اس ــجویی ک ــر دانش ــر ه تصوی
ــدم، 1369:  ــد )دل ــیده می‌ش ــورب کش ــی م ــت، خط می‌باخ
ــود،  ــیوه خ ــن ش ــوند. ای ــخص ش ــدگان مش ــا حذف‌ش 92(  ت
ــرد  ــرای عملک ــن ب ــود. همچنی ــاری ب ــیِ اجب ــادی از خاموش نم
ــر ســاواک از ســال 1352، گارد دانشــگاهی در دانشــگاه‌های  بهت

ــان: 92-91(. ــد)دلدم، هم ــر ش ــور حاض ــر کش سراس
ــه  ــجویان ک ــامی دانش ــیلی از اس ــرل، س ــیوه کنت ــن ش ــا ای ب
بایــد بازداشــت، محــروم چنــد ترمــه از تحصیــل  و یــا اخــراج 
ــه  ــم از کمیت ــف ســاواک اع می‌شــدند توســط ســازمان‌های مختل
مشــترک ضــد خرابــکاری، زنــدان اویــن، زنــدان قصــر، زنــدان 
ــف  ــگاه‌‌های مختل ــمت دانش ــه س ــه ب ــدان قزل‌قلع ــهربانی، زن ش
ــماره  ــند ش ــگاه، س ــن دانش ــان: محرکی ــد )مراس ــرازیر می‌ش س
2-7( کــه تنهــا در آرشــیو 8844 نفــری زنــدان کمیتــه مشــترک 
ــی  ــیاری خودنمای ــجویان بس ــامی دانش ــکاری اس ــد خراب ض
ــا  ــرم آنه ــن ج ــه اولی ــه( ک ــن، 1404: مصاحب می‌کند)جهان‌بی
ــکاری  ــدم هم ــعر و ع ــدن ش ــرودن و خوان ــودن، س ــجو ب دانش
ــای  ــال‌ها در زندان‌ه ــا و س ــه ماه‌ه ــود ک ــاواک ب ــا س ــا ب آنه
مخــوف ســاواک زیــر بدتریــن ضربــات روزگار خــود را ســپری 

ــامی: 8(. ــاب اس ــناد انق ــز اس می‌کردند)مرک
یکــی دیگــر از ناهمخوانی‌هــای تاریخــیِ آشــکار در ســریال‌ 
ــگاه‌ها در  ــای دانش ــه‌ی فض ــی غیرواقع‌گرایان ــیان«، بازنمای »تاس
ــه  ــت. در روزگاری ک ــاب اس ــش از انق ــشِ پی ــال‌های پرتن س
دانش‌آمــوزان حتــی بــه جــرم خوانــدن متــون مذهبــی، رمــان 
یــا شــعر، ماه‌هــا بــا بازداشــت و بازجویی‌هــای ســنگین مواجــه 
ــا  ــوان پذیرفــت کــه محیــط دانشــگاه‌ها ت ــا می‌ت می‌شــدند، آی
بدیــن حــد آزاد بــوده باشــد کــه مباحــث سیاســی یــا مذهبــی، 
ــه  ــردد؟ فاطم ــدل گ ــه رد و ب ــدی، آزادان ــت ج ــچ ممانع بی‌هی
ــت  ــچ دوس ــس از آزادی هی ــال پ ــک س ــا ی ــد ت ــری می‌گوی نی
ــزل  ــه من ــد ب ــت و آم ــرأت رف ــاواک ج ــرس س ــنایی از ت و آش
مــا را نداشــت. مــا حتــی وحشــت داشــتیم تــا ســراغ دوســتان 

دســتگیر شــده‌مان را بگیریــم) نیــری، مصاحبــه(، 
شــدت عمــل ســاواک بــه قــدری زیــاد بــود کــه 
کســی اجــازه گرفتــن مراســم بــرای هرکــدام از 
دانشــجوهای کشــته شــده در زنــدان ماننــد حســن 
ــاب  ــناد انق ــت)مرکز اس ــک داوودی را نداش نی
ــد  ــیان«، هرچن ــال در »تاس ــامی: 2342/9(. ح اس
ــه دلیــل پخــش یــا حمــل اعلامیــه   دانشــجویان ب
ــودنی  ــی نابخش ــان جرم ــت آن زم ــه در واقعی ک
ــد آزادی  ــا رون ــوند؛ ام ــت می‌ش ــت، بازداش داش
آنــان به‌طــرزی تعجــب‌آور و غیرواقعــی، ســریع 
ــود؛  ــان داده می‌ش ــدی نش ــد ج ــدون پیام و ب

ــی  ــت تحصیل ــا محرومی ــکنجه، ی ــی، ش ــری از بازجوی ــه اث بی‌آنک
ــه دانشــگاه،  بــه چشــم آیــد. بازگشــت شــاد و بی‌دغدغــه‌ی آنــان ب
ــد،  ــاواک باش ــتگاه‌های س ــی از بازداش ــادآور رهای ــه ی ــش از آنک بی
ــن  ــت. ای ــده اس ــر ش ــبانه تصوی ــیِ ش ــک مهمان ــت از ی ــبیه بازگش ش
ــت  ــریال و واقعی ــت س ــان روای ــمگیر می ــکافی چش ــرد، ش رویک

ــگاهی آن  ــی دانش ــای سیاس ــی فض تاریخ
ــت. ــد آورده اس دوران پدی

ســریال   در  کــه  دانشــجویانی 
ــگاه  ــط دانش ــه محی ــنود  ب ــیار خش بس
بازمی‌گردنــد و بــا آزادی کامــل در 
گروهــی  فعالیت‌هــای  و  تجمع‌هــا 
ــی،  ــاد روای ــن تض ــد. ای ــرکت می‌کنن ش
به‌طــور ضمنــی بازتاب‌دهنــده نوعــی 
بازنویســی یــا تطهیــر تاریخــی اســت که 
ــل‌های  ــی نس ــه جمع ــد در حافظ می‌توان
جدیــد اثرگــذار باشــد. در نتیجــه، 
ــر  ــتند و تصوی ــخ مس ــان تاری ــه می فاصل
رســانه‌ای آن بــه شــکلی نگران‌کننــده افزایــش می‌یابــد؛ پدیــده‌ای 
کــه لازم اســت پژوهشــگران حــوزه مطالعــات تاریــخ معاصــر و نقــد 
رســانه بــا دقــت و حساســیت بیشــتری بــه تحلیــل آن بپردازنــد؛ چرا 
کــه بگیــر و ببندهــای دانشــجویی از ســال ۱۳۴۹ آغــاز شــده بــود؛ 
ــا  ــت ت ــا را وامی‌داش ــه خانواده‌ه ــته ک ــا پیوس ــوش ام ــی خام موج

بــا نــگارش نامه‌هــای دادخواهــی، فریــاد فروخــورده خــود را 
از پــس دیوارهــای بلنــد زنــدان بــه گــوش برســانند. موضــوع 
ــدن  ــات مان ــکنجه، ممنوع‌الملاق ــتگیری، ش ــا دس ــن نامه‌ه ای
ــرای  ــجویان ب ــتن دانش ــه واداش ــاواک ب ــار س ــی اجب و حت
همــکاری بــود )مرکــز اســناد انقــاب اســامی: ۱۳/۲۳۴۰(. در 
میــان نویســندگان آن دوران، غلامحســین ســاعدی، کــه گاه 
ــا  ــه تنه ــد ک ــجویانی آگاه می‌ش ــرم« دانش ــه »ج ــک ب از نزدی
ــب  ــگاه مراق ــد، از ن ــده بودن ــت ش ــه بازداش ــر مطالع به‌خاط
ــاب  ــناد انق ــز اس ــد )مرک ــل نمان ــز غاف ــاواک نی ــنگین س و س

اســامی: 2337/21(.
ســخت‌گیری ســاواک تــا آنجــا پیــش می‌رفــت کــه 
ــگاه،  ــری دانش ــاختمان ۳۵۰ نف ــه دوم س ــت طبق ــی در توال حت
ــرآن و اشــعاری  ــی از ق ــرگ دســت‌نویس شــامل آیات ــد ب چن
ــواری  ــا چســب ن ــوذر، همــراه یــک تراکــت کــه ب ــاره اب درب
ــه دیــوار چســبانده شــده بــود، پــس از کشــف توســط گارد  ب
ــرار  ــب ق ــان آن، تحــت تعقی ــط می‌شــد و عام دانشــگاهی ضب
ــان  ــاب اســامی: 9 و10(، هم‌زم ــناد انق ــز اس می‌گرفتند)مرک
بازداشــت شــده و از دانشــگاه اخــراج می‌شــدند)ضمیمه، 
ــداد  ــجویی( تع ــناد دانش ــامی: اس ــاب اس ــناد انق ــز اس مرک
دانشــجویان دستگیرشــده در تمامــی شــهرهای دارای دانشــگاه 
ـ از جملــه تهــران ـ بــه ‌قــدری بــالا بــود کــه بــا پــر شــدن 
برخــی زندان‌هــا، ماننــد اویــن، ناگزیــر بخشــی از آنــان بــه 
زندان‌هــای دیگــر منتقــل می‌شــدند. تنهــا شــمار زندانیــان در 
کمیتــه مشــترک ضدخرابــکاری ســابق)موزه عبــرت کنونــی( از 
زمــان تأســیس تــا پایــان فعالیتــش بــه ۸۴۴۲ نفــر رســیده بــود. 
ــی  ــرده و درهم‌تنیدگ ــرایط فش ــا از ش ــا بعده ــیاری از آنه بس
ــخن  ــت س ــالا جمعی ــم ب ــل تراک ــلول‌ها به‌دلی ــت در س جمعی
اخــراج  رونــد  مصاحبــه(.   ،۱۴۰۴ )جهان‌بیــن،  گفته‌انــد 
ــان ۱۳۵۷  ــا آب ــان ت ــت آن ــگاه و بازداش ــجویان از دانش دانش
همچنــان ادامــه یافــت. امــروز، دیــوار ورودی ســاختمان کمیته 
ــرت  ــوزه عب ــه م ــون ب ــه اکن ــکاری ـ ک ــترک ضدخراب مش
تغییــر نــام داده ـ آکنــده از نــام صدهــا دانشــجوی بازداشــتی 
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ــری  ــران مدی ــیان«، مه ــریال »تاس ــاخص س ــکانس‌های ش ــی از س یک
ــت  ــتن تح ــرار داش ــم ق ــران را، به‌رغ ــگاه ته ــات دانش ــتاد ادبی اس
مراقبــت شــدید ســازمان امنیــت و اطلاعــات کشــور )ســاواک(، همچــون 
ــه  ــه آزادان ــد ک ــر می‌کش ــه تصوی ــد ب ــت و بی‌قی ــردی بی‌مزاحم ف
ــد. ایــن بازنمایــی،  در محوطــه دانشــکده ادبیــات رفــت‌ وآمــد می‌کن
در نــگاه اول شــاید تنهــا یــک جزئیــات روایــی بــه نظــر رســد؛ امــا در 
بســتر تاریخــی و مســتند، فاصلــه‌ای معنــادار بــا واقعیــت دارد؛ واقعیتــی 
ــدید،  ــای ش ــت از محدودیت‌ه ــر، حکای ــرات معاص ــناد و خاط ــه اس ک
احضارهــای پی‌درپــی و حتــی بازداشــت‌های ناگهانــی اســاتید و 
ــری؛  ــران مدی ــه، مه ــد. در ادام ــه دارن ــان بره ــجویان در هم دانش
حتــی بــه دانشــجویی )امیــر(، کــه در پشــت درختــی به‌طــور 
ــا لحــن تذکرآمیــز  پنهانــی »شــیرین« را می‌نگــرد، نزدیــک شــده و ب
ــه  ــری، ن ــی تصوی ــن بازنمای ــی؟«. ای ــه می‌کن ــا چ ــد: »اینج می‌پرس
یــک بی‌دقتــی ســاده، کــه تحریــف صریــح حافظــه تاریخــی و تنــزل 
ســطح خشــونت ســاختاری آن دوران بــه مرتبــه‌ای کم‌خطــر و مضحــک 
ــه  ــر ب ــن اث ــه‌ای روشــن از گرایــش ای اســت. ســکانس مذکــور، نمون
ــی  ــت؛ روایت ــاده‌انگارانه اس ــه و س ــی وارون ــخ در قالب ــازی تاری بازس
کــه ارعــاب و ســرکوب پیوســته ســاواک را، کــه بــر تاروپــود حیــات 
ــه  ــده کلاس مدرس ــنگ نماین ــود، هم‌س ــده ب ــایه افکن ــگاهی س دانش
ــاد  ــا، ایج ــت تصویرپردازی‌ه ــن دس ــه‌ی ای ــد. نتیج ــل می‌ده تقلی

وهــم »فضــای بــاز« و آزادی عمــل 
ــا  ــه ب ــری ک ــت؛ ام ــاتید اس ــرای اس ب
شــواهد مســتند، گزارش‌هــای تاریخــی، 
و خاطــرات بازمانــدگان آن ســال‌ها، 
ــناد اداره  ــه اس ــت؛ چنان‌ک ــاد اس در تض
دوم شــهربانی و منابــع آرشــیوی ســاواک 
کــه  اســتادانی  می‌ســازند،  آشــکار 
حتــی در تدریــس یــا آثــار خویــش بــه 
بیــان غیرمســتقیم مســائل جــاری جامعــه 
ــت،  ــرض بازداش ــد، در مع ــت می‌زدن دس
ــا  ــس ی ــت از تدری ــی، محرومی بازجوی
ــن  ــد. در چنی ــرار می‌گرفتن ــد ق تبعی
بســتر خفقان‌آلــودی، نمایــش آزادی 
ــه  ــا، ن ــای بی‌مهاب ــردد و گفت‌وگوه ت
ــد  ــه بازتولی ــت، ک ــف واقعی ــط تحری فق
ــدی  ــت؛ فرآین ــی« اس ــی »تاریخ‌زدای نوع
کــه خطــر آن، زدودن چهــره‌ی واقعــی 
ــق  ــی و تزری ــه جمع ــرکوب از حافظ س
بــه  بی‌خاصیــت  و  خنثــی  روایتــی 
افــکار عمومــی اســت. بــه بیــان دیگــر، 
ســکانس یادشــده نــه صرفــاً یــک اشــتباه 
ــد از  ــه‌ای نظام‌من ــه نمون ــتانی، ک داس
بازنویســی تاریــخ در خدمــت زیباســازی 
ــت؛  ــاواک اس ــه س ــدار اقتدارگرایان اقت
را  ســاواک  گذشــته  کــه  اقدامــی 
فــرو  بی‌دنــدان  کاریکاتــوری  بــه 
از شــدت  بــا کاســتن  می‌کاهــد و 
از  را  آینــده  ســازمانی،  خشــونت 
ــازد؛  ــره می‌س ــت بی‌به ــن حقیق آموخت
چــرا کــه از اواخر دهــه 1340، مرســوم 
بــود کــه اداره امنیــت ســاواک در مــورد 
ــیاری از ادارات  ــراد در بس ــت اف صلاحی
ــران  ــگاه ته ــد. دانش ــری کن تصمیم‌گی

ــاواک  ــه س ــود ک ــور ب ــی کش ــز آموزش ــن مراک ــی از کلیدی‌تری یک
ــا نیروهــای  ــود ت ــه آن داشــت و همــواره در تــاش ب ــژه ب نظــری وی
مــورد تأییــد خویــش را در آنجــا منصــوب کنــد. در نامــه‌ای در تاریــخ 
27 مهرمــاه1350، مدیــرکل اداره ســاواک، فهرســتی 47 نفــره از اســاتید 
دانشــگاه تهــران را جهــت تصفیــه بــه ریاســت ســاواک ارســال می‌کنــد. 
ایــن فهرســت شــامل طیف‌هــای مختلــف سیاســی می‌شــود کــه حتــی 
برخــی از آنــان هیــچ‌ علاقــه‌ای بــه فعالیــت سیاســی نداشــتند. در میــان 
آنهــا برخــی از نامورتریــن اســاتید ایــن فهرســت می‌تــوان بــه کاظــم 
حســیبی، عضــو هیئــت مؤســس جبهــه ملــی؛ حمیــد عنایــت پژوهشــگر 
ــمند  ــنده و اندیش ــوری نویس ــوش آش ــی؛ داری ــفۀ سیاس ــوزۀ فلس ح
ــین  ــون؛ امیرحس ــهیر سووش ــنده ش ــور، نویس ــیمین دانش ــرا؛ س چپ‌گ

،، سکانسی علیه واقعیت؛ »تاسیان« گرگ‌های ساواک را بدون دندان به تصویر می‌کشد

ــر  ــوده؛ ناص ــزب ت ــو ح ــس عض ــناس و فرهنگ‌نوی ــور جامعه‌ش آریان‌پ
ــک  ــر گرافی ــدر هن ــز پ ــی ممی ــرا؛ مرتض ــاددان چپ‌گ ــن اقتص پاکدام
معاصــر ایــران و محمدعلــی اســامی ندوشــن شــاعر، نویســنده و حقوقــدان 
ایران‌گــرا اشــاره کــرد. )گــواه، 1403: 204( )مرکــز اســناد انقــاب 
ــز،  ــال نی ــان س ــاه هم ــن در آبان‌م ــامی: 603-00701601(. همچنی اس
ــاواک  ــگاه‌ها در س ــی دانش ــات عال ــرکت مقام ــا ش ــه ب ــیونی ک در کمیس
ــگاه‌های  ــجویان دانش ــتادان و دانش ــامی اس ــورت اس ــد، ص ــکیل ش تش
مختلــف ارســال شــد تــا تصفیــه اســتادان و دانشــجویان ســایر دانشــگاه‌ها 
ــود  ــا وج ــامی: 2616/6(. ب ــاب اس ــناد انق ــز اس ــورت پذیرد)مرک ص
ــوان  ــران، ت ــگاه ته ــتادان دانش ــن از اس ــراج ۴۷ ت ــا اخ ــاواک ب ــه س آنک
ــان  ــا همچن ــود؛ ام ــرده ب ــج ک ــدت فل ــی آن را به‌ش ــی و آموزش علم
ــان  ــگاه و می ــره دانش ــت در پیک ــب و وحش ــق رع ــی تعمی ــه در پ بی‌وقف
روشــنفکران،  شــعرا و نویســندگان بــود و لحظــه‌ای آرام و قــرار نداشــت.

رونــد تعقیــب و گریــز بیــن اســاتید و ســاواک همچنــان ادامــه داشــت. 
ــا  ــرد. هم ــی ک ــر خال ــوری دیگ ــش را ط ــاواک دق دل ــن ۱۳۵۶ س در بهم
ــون  ــو کان ــاعر و عض ــرزازاده، ش ــت می ــگاه و نعم ــتاد دانش ــق، اس ناط
ــری  ــه کلانت ــگاه ب ــه دانش ــتگیری در محوط ــس از دس ــندگان را پ نویس
می‌برنــد، آنجــا پــس از »ســين جيــم« و نثــار فحــش و ناســزا، ســرگردی 
بــه آنــان می‌گویــد: »شــما مرخصیــد، بفرماییــد تاکســی دم در کلانتــری 
ــی  ــوار تاکس ــا س ــه ج ــر از هم ــان بی‌خب ــی آن ــت. وقت ــان اس منتظرت

شــدند، متوجــه می‌شــوند کــه تاکســی بــه جــای رفتــن بــه ســمت نشــانی 
ــه جــای  ــی ب ــرد. تاکســی وقت ــه بیــرون شــهر می‌ب ــان را ب داده‌شــده آن
خلــوت و تاریکــی می‌رســد حوالــی خیابــان زنجــان یــا شــادمان توقــف 
ــا آن وقــت  می‌کنــد. پشــت ســر آن اتومبیــل دومــی هــم کــه کســی ت
متوجــه‌اش نشــده بــود متوقــف می‌شــود. ده مــرد تنومنــد چماقــدار از آن 
ــرز  ــه ط ــه و ب ــر انداخت ــه روی آن دو نف ــود را ب ــوند و خ ــاده می‌ش پی
ــان  ــه فریادش ــایه‌ها ب ــر همس ــد؛ اگ ــک می‌زنن ــا را کت ــیانه‌ای آنه وحش
نرســیده بودنــد، حتمــاً آنهــا زیــر مشــت و لگــد چماقــداران ســاواک تلــف 
می‌شــدند. همــا ناطــق مــدت دو مــاه نتوانســت از جایــش حرکــت کنــد 
و در اثــر ضربه‌هــا بــه ســرش دچــار خونریــزی خفیــف مغــزی شــد کــه 
تــا زمــان حیــات گاهــی دچــار ســرگیجه می‌شــد. ســپهبد نصیــری کــه 

ــه  ــود، ب ــه ب ــات را ریخت ــن عملی ــرح ای ط
مردانــش گفتــه بــود کلــک ایــن دو نفــر را 

ــان: 248(. ــوا، هم بکنید«)دلان

ــریال  ــکار س ــای آش ــر  لغزش‌ه از دیگ
سیاســی  فضــای  روایــت  در  »تاســیان« 

ــت  ــی نادرس ــاب، بازنمای ــش از انق پی
ــت  ــان مارکسیس ــت جوان ــوه فعالی نح
ســریال،  ایــن  در  چپ‌گراســت. 
ــتان  ــادر و دوس ــور ن ــا حض ــه‌ای ب جلس

بــه همــراه مهــران مدیــری اســتاد دانشــکده 
ــیده  ــر کش ــه تصوی ــه‌ای ب ــات به‌گون ادبی
ــن  ــزاری چنی ــی برگ ــه گوی ــود ک می‌ش
نشســت‌هایی در فضایــی علنــی و بــدون 
ــت.  ــوده اس ــی ب ــی، عمل ــزی قبل برنامه‌ری
ایــن در حالــی اســت کــه اســناد تاریخــی، 

خاطــرات فعــالان چپ‌گــرا و
ــد  ــان می‌ده ــنی نش ــود به‌روش ــواهد موج ش
از مــرز  کــه گروه‌هــای مارکسیســتی 

ــیفت  ــود ش ــای خ ــی در خانه‌ه ــد و حت ــور نمی‌کردن ــی‌کاری عب مخف
نگهبانــی داشــتند. بهمــن تقــی‌زاده از اعضــای ســازمان چــپ مارکسیســتی 
ــگام   ــاق  به‌هن ــا ش ــه ب ــد: »تنبی ــق می‌گوی ــی خل ــای فدای چریک‌ه
ــب  ــتتار نامناس ــرار، اس ــر ق ــن س ــر رفت ــی، دی ــگام نگهبان ــرت‌زدن هن چ
ــی و  ــی گروه ــن زندگ ــای ای ــت از ویژگی‌ه ــگام حرک ــه هن ــلحه ب اس
ــود و همــه موظــف  ــج ب ــه شــاق امــری عــادی و رای ــود. تنبی ــی ب مخف
ــراد  ــی از اف ــد. روزی یک ــرکت کنن ــر ش ــن ام ــرای ای ــد در اج بودن
ــع نرفتــن  ــه موق ــدن و ب ــل خــواب مان ــه دلی ــره محتشــمی ب ــام نی ــه ن ب
ــا  ــورد و از پ ــیانور خ ــتان س ــماتت دوس ــرس ش ــی از ت ــر نگهبان ــر س ب
درآمــد و دیگــر هم‌گروهی‌هــا بــرای عــدم شناســایی جســد وی 
ــرون  ــره را در بی ــازۀ نی ــرده و جن ــو ک ــید مح ــا اس ــورت وی را ب ص
ــل  ــیانور در مقاب ــتفاده از س ــرای اس ــا، ب ــد. چپی‌ه ــا کردن ــهر ره ش
ــه آن را  پلیــس و تقویــت روحیــۀ چریکــی روی حیواناتــی ماننــد گرب
ــبت  ــا نس ــی از هم‌گروهی‌ه ــر یک ــاً اگ ــد. مخصوص ــان می‌کردن امتح
بــه گربــه خانگــی علاقــه‌ای کوچــک نشــان مــی‌داد ســیانور را در آب 
ــتند  ــاد داش ــد و اعتق ــای در می‌آوردن ــوان را از پ ــرده و حی ــل ک ح
ــیانور  ــگام احســاس خطــر س ــات موجــب می‌شــود کــه  هن ــن تمرین ای
ــگاه از  ــر بزن ــا س ــرد ت ــرار گی ــراد ق ــان اف ــر زب ــر در زی راحت‌ت
ــالان  ــن فع ــی‌زاده، 1400:  353 و 153(. ای ــد.« )تق ــتفاده کنن آن اس
به‌طــور معمــول مســلح بودنــد و همــواره کپســول ســیانور همــراه داشــتند 
ــد از  ــتگیری، بتوانن ــال دس ــن احتم ــروز کوچک‌تری ــورت ب ــا در ص ت
شــکنجه‌های ســاواک و افشــای شــبکه رفقــای خــود جلوگیــری کــرده 
و زندگی‌شــان را به‌طــور آنــی پایــان دهنــد. شــیوه زیســت آنــان بــر 
ــن را  ــای ام ــود: خانه‌ه ــده ب ــا ش ــل بن ــناس‌ماندگی کام ــل ناش ــه اص پای
ــن  ــی نزدیک‌تری ــت آن را حت ــه موقعی ــد ک ــاره می‌کردن ــه‌ای اج به‌گون
ــه،  ــر صاحبخان ــب نظ ــاب از جل ــرای اجتن ــتند و ب ــان نمی‌دانس بستگان‌ش
ــی،  ــد )کریم ــی می‌کردن ــوان زوج معرف ــود را به‌عن ــردان خ ــان و م زن
ــه اطمینــان از ایمــن و  ــه ایــن خانه‌هــا منــوط ب مصاحبــه: 1402(. ورود ب
ســالم بــودن محــل بــود و هرگــز بی‌مقدمــه یــا بــدون هماهنگــی قبلــی 
ــاه  ــر م ــه: 1404(. در تی ــان، مصاحب ــد )حمیدی ــزار نمی‌ش ــه‌ای برگ جلس
ــد،  ــون و جرای ــو، تلویزی ــق رادی ــه‌ای از طری ــی اطلاعی ــس ط 1355، پلی
ــود  ــتأجران خ ــخصات مس ــام و مش ــه ن ــرد ک ــف ک ــا را موظ صاحبخانه‌ه
ــت را  ــه فعالی ــم، عرص ــن تصمی ــد. ای ــا بگذارن ــار کلانتری‌ه را در اختی
ــه اجــاره‌ای  ــه خان ــرای ســازمان به‌شــدت تنــگ ‌کــرد و اعضــا در تهی ب
بــا مشــکلی بــزرگ روبــه‌رو شــدند )قاجــار، 2021: 1(. از ســوی دیگــر، 
رعایــت خطــوط امنیتــی رفت‌وآمــد اقتضــا می‌کــرد کــه اعضــای 
گروه‌هــای چــپ بــا بهره‌گیــری از پوشــش‌هایی ســبک، ســاده و 
ــریع  ــرک س ــی و ت ــش آن ــرای واکن ــرایط لازم ب ــده، ش غیرجلب‌توجه‌کنن
ــتین  ــن از نخس ــد. همچنی ــم آورن ــراری فراه ــع اضط ــه را در مواق صحن
ــزل محــل  ــات هــر عضــو ســازمان؛ کشــیدن کروکــی اطــراف من اقدام
اقامــت و تعییــن مســیر فــرار بــود. اعضــا خانه‌هــای امــن متعــددی را در 
شــهرهای مختلــف اجــاره می‌کردنــد و بــه محــض احســاس خطــر، آن را 
ــات تاریخــی، 1396، ش 57: 73 و 92(.  ــد )نشــریه مطالع ــه می‌کردن تخلی
وظیفــه چریــک ایجــاب می‌کــرد کــه بــه هنــگام فــرار از خانــه تیمــی، 
مانــع از افتــادن افــراد مصــدوم و زخمــی بــه دســت ســاواک شــود و این به 
معنــای اجــرای حکــم مــرگ بــرای جلوگیــری از دســتگیری آنهــا بــود 
ــخت‌گیری‌ها  ــن س ــی، 1396، ش 56: 102(. ای ــات تاریخ ــریه مطالع )نش
ــواده‌ای در ســوگ عزیــز ازدســت‌رفته و  ــه حــدی بــود کــه هیــچ خان ب
معــدوم خــود، حــق برپایــی مراســم عــزاداری نداشــت و اگــر خانــواده در 
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حــال تــدارک برگــزاری مراســم بــود، ســاواک بــا خشــونت تمــام، 
ــن  ــامی، 9073: 4(. ای ــاب اس ــناد انق ــز اس ــد )مرک ــع می‌ش مان
در حالــی اســت کــه در ســریال تاســیان، جوانانــی کــه از زنــدان 
آزاد شــدند، بــدون هیــچ دغدغــه یــا هماهنگــی قبلــی، ناگهــان و 
ــد  ــم می‌آین ــرد ه ــوری« گ ــی »ح ــه خال ــه در خان بی‌ملاحظ

و… .
بــا ایــن وصــف، نمایــش اســتاد دانشــگاهی بــا گرایــش چــپ، 

ــلوار در  ــمی و کت‌وش ــاس رس ــا لب ــیان« ب ــریال »تاس ــه در س ک
ــوری« –  ــه »ح ــون خان ــی – همچ ــه خانگ ــع صمیمان ــک جم ی
ــور  ــا حض ــه ب ــی، در مواجه ــکل امنیت ــچ پروت ــته و بی‌هی نشس
ــد  ــه چن ــجویان  ک ــه دانش ــر ب ــان خاط ــا اطمین ــا ب ــاواک تنه س
ــردم«،  ــا برگ ــد ت ــد: »بمانی ــده‌اند، می‌گوی ــته آزاد ش روز گذش
ــر  ــی دارد و تعجب‌آورت ــت تاریخ ــا واقعی ــش ب ــه‌ای فاح فاصل
ــتگیری  ــاواک و دس ــط س ــادر توس ــدن ن ــته ش ــد از کش ــه  بع آنک
رفقایــش در ادامــه، بابــک آزاد شــده در حــال تــردد در کارخانــه 
اســت. ایــن تصویرســازی پروســه امنیتــی و هــراس دائمــی فعــالان 
چــپ را نادیــده می‌گیــرد، در صورتی‌کــه ســازمان هیــچ تســاهلی 
ــازه  ــرد و چــه بســا جن ــه کار نمی‌ب در مــورد گروه‌هــای چــپ ب
دانشــجوهای کشته‌شــده چپــی را هــم مانند بســیاری از دانشــجویان 
ــه  ــی‌داد به‌طوری‌ک ــل نم ــا تحوی ــای آنه ــه خانواده‌ه ــی ب مذهب
ــازه  ــال جن ــا به‌دنب ــیاری از خانواده‌ه ــامی، بس ــاب اس ــد ازانق بع
فرزندانشــان بودند)نیــری، مصاحبــه( در ایــن بخــش نیــز تاســیان، 
ســازمان ســاواک و شــیوه ســرکوب سیســتماتیک آن را بــه ســطح 

ــد.   ــرو می‌کاه ــر ف ــی و کم‌اث ــل پیش‌بین ــد قاب ــک تهدی ی

کلام آخر
ــن  ــه ای ــد ک ــان می‌ده ــیان نش ــریال تاس ــت س ــی روای بررس
ــای  ــیوی، گزارش‌ه ــناد آرش ــوه اس ــن انب ــده گرفت ــا نادی ــر ب اث
ــوی،  ــی دوره پهل ــان سیاس ــتقیم زندانی ــهادت‌های مس ــمی و ش رس
بــه بازآفرینــی ســاختگی و به‌غایــت تطهیرشــده از ســازمان ســاواک 
ــده،  ــونت‌های ثبت‌ش ــتماتیک خش ــذف سیس ــت. ح ــت زده اس دس
ــهادت‌هایی  ــه ش ــی ب ــکنجه‌ها و بی‌توجه ــه از ش ــور آگاهان عب
ــک  ــه ی ــت، ن ــی اس ــاهدان باق ــده ش ــه زن ــوز در حافظ ــه هن ک
ــع  ــه نف ــخ ب ــی تاری ــی بازآرای ــه نوع ــری«، بلک ــاب هن »انتخ
ــاختار  ــوران و س ــویی، مأم ــن سفیدش ــود. ای ــی می‌ش ــاواک، تلق س
ســاواک را بــه کارمندانــی دلســوز و صرفــاً پیگیــر وظایــف اداری 
ــای  ــب را از واقعیت‌ه ــن مخاط ــا آن، ذه ــد و ب ــرو می‌کاه ف
ــازد.  ــر دور می‌س ــوق بش ــض حق ــرکوب و نق ــر درد، س ــی ب مبتن
چنیــن رویکــردی، خطرناک‌تریــن شــکل روایــت تاریخــی اســت: 
ــش  ــاده و نق ــود را وانه ــادی خ ــه انتق ــر، وظیف ــه هن ــا ک همان‌ج
ــک  ــد ی ــرد. از دی ــته را می‌پذی ــر گذش ــس و توجیه‌گ بازنوی
ــی را  ــه جمع ــا حافظ ــیان نه‌تنه ــادی، تاس ــی– انتق ــش تحلیل پژوه
ــت  ــان واقعی ــرز می ــن م ــا درهم‌ریخت ــه ب ــد، بلک ــف می‌کن تحری
ــخ  ــی از تاری ــمی و غیرواقع ــت رس ــد روای ــال، در بازتولی و خی
ــدون واکاوی و  ــر ب ــر، اگ ــن ام ــد. ای ــا می‌کن ــال ایف ــش فع نق
ــی  ــایش آگاه ــه فرس ــدت ب ــد، در درازم ــی بمان ــتمر باق ــد مس نق
تاریخــی جامعــه و نرم‌ســازی چهــره یکــی از خشــن‌ترین 
ــار و  ــته‌ای خونب ــد و گذش ــر می‌انجام ــی معاص ــای امنیت نهاده
پیچیــده ســاواک را بــه روایتــی بی‌خطــر، سرهم‌بندی‌شــده 
و به‌غایــت کم‌اعتبــار بــدل می‌کننــد و در عمــل، حقیقــت 

ــازند. ــتان‌پردازی می‌س ــودگی داس ــی آس ــی را قربان تاریخ

 الف( اسناد
مرکز اسناد انقلاب اسلامی:
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ــابق( ــهربانی س ش

مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات.

ب(کتاب
آذربرزیــن، روزبــه، مــن ســاواک را تبرئــه می‌کنــم،  آمریــکا، نشــر: 

کتابخانــه کنگره آمریــکا، )2020(.

الماسی، مهدی، اخوان ثالث، تهران، نشر: مدرسه، ) 1386(.

اعظمــی بیرانونــد، فریــده، روزگار سپری‌شــده، تهــران، نشــر: 
.)1403  ( خجســته، 
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رفیــع، جــال، از دانشــگاه تهــران تــا شــکنجه‌گاه ســاواک، تهــران، 
نشــر: مــوزه عبــرت ایــران، ) 1396(. 

ســلیمی، حشــمت الله، شــکنجه بــه روایــت شــکنجه‌گران ســاواک، 
تهــران، نشــر: مرکــز اســناد انقــاب اســامی، ) 1378(.
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اســناد انقــاب اســامی، ) 1386(.

غفــار حــدادی، فاطمــه، یــک محســن عزیــز، تهــران، نشــر: مرکــز 
ــاب اســامی، ) 1398(. ــناد انق اس

ــران،  ــد، ته ــوی، دو جل ــقوط پهل ــور وس ــین، ظه ــت، حس فردوس
نشــر: )1369(.

ــر  ــتکلهم: نش ــم، اس ــر خان ــد ) 2021( آرزوی گوه ــار، ناهی قاج
ــی دجیتال

کاظمــی، محمــد، خاطــرات عزتشــاهی، تهــران، نشــر: ســوره مهــر، 
.)1385(

ــای  ــجو از زندان‌ه ــر دانش ــک دخت ــرات ی ــره، خاط ــی، طاه کمال
ــران، نشــر: خجســته، )1401(. ــاواک 1357-1351، ته س

مرکــز بررســی اســناد تاریخــی وزارت اطلاعــات، تهــران،  انقــاب 
اســامی بــه روایــت ســاواک، ج6،)1378(.

ــران، نشــر:  ــق، ج1، ته ــی خل ــای فدای ــود، چریک‌ه ــادری، محم ن
ــی، )1387(. ــای سیاس ــات و پژوهش‌ه ــز مطالع مرک

،، کتابنامه:

روزگاران

نشریه داخلی معاونت پژوهشی

سال سوم، شماره پنجم، مهر  1404

پژوهشگر: انسیه باصری دانشجو ی دکتری تاریخ دانشگاه شهید بهشتی

ج( مصاحبه:
مصاحبــه پژوهشــگر تاریــخ معاصــر انســیه باصــری  بــا نقــی حمیدیان 
از اعضــای ســابق ســازمان چریک‌هــای فدایــی خلــق و رهبــر غائلــه 

گنبــد، ســاکن در ســوئد ، تاریــخ 15/ مــرداد/ 1404.

مصاحبــه پژوهشــگر تاریــخ معاصــر انســیه باصــری  بــا فاطمــه نیــری 
رئیــس ســابق بیمارســتان علــوم پژشــکی ایــران در تیرمــاه 1404.

مصاحبــه پژوهشــگر تاریــخ معاصــر انســیه باصــری  بــا جــواد 
ــنده  ــوی و نویس ــاه پهل ــا ش ــی ... دوران محمدرض ــوری. زندان منص

.1404 مــرداد/   /8 بی‌قــرار.  ســال‌های  کتــاب 

مصاحبــه پژوهشــگر تاریــخ معاصــر انســیه باصــری بــا محمــد جهــان 
بیــن تیرمــاه 1404.

 مصاحبــه پژوهشــگر تاریــخ معاصــر هــادی اســفندیار و علــی رضــا 
ــاغ، 1388.  ــا مرضیــه حدیدچــی دب رضایــی ب

مصاحبــه پژوهشــگر تاریــخ معاصــر انســیه باصــری  بــا بهــزاد کریمــی 
ــازمان  ــر س ــق و رهب ــی خل ــای فدای ــازمان چریک‌ه ــای  س از اعض

ــد ، تاریــخ 5/ بهمــن/ 1402. شــاخه کردســتان، ســاکن در هلن

مصاحبــه مســعود بهنــود روزنامــه نــگار و ســر دبیــر ســابق بــی بــی 
ســی:

https://www.instagram.com/reel/
M2h2RAqHb0/?igsh=MWZ3OTB6dDFoNXR6 
OQ==

د( روزنامه:
 آیندگان،27/ 5/ 1357، شماره 3244. 

ه(فصلنامه: 
گــواه، مرکــز اســناد انقــاب اســامی، شــماره صفــر: 204، از ســیمین 

دانــش. ر مرتضــی ممیــز،  تابســتان ) 1403(.

 مقالات: 

ــاواک از  ــای س ــی، بازجویی‌ه ــغ بازجوی ــر تی ــی، زی ــات تاریخ مطالع
ــماره 57: 67-301، ) 1396( ــق، ش ــی خل ــای فدای ــای چریک‌ه اعض

گروهــی  درون  اســناد  تــرور،  و  تاریخــی، خشــونت  مطالعــات 
)1396  (  ،100-223  :  56 شــماره  خلــق،  فدایــی  چریک‌هــای 
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